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از آن حضورهای وظیفه  شناسانه  امیدوارم پس 
شبانه و روزانه شما ملت عزیز و خلق حماسه روز قدس، 

حق تعالی جز با کرمَ و حلِم و عفو و لطف عمَیم خود که ما و شما 
با آن خو گرفته ایم با ما رفتار نفرمایند و امیدواریم بزودی با بشارتِ 
 ،گشایش کلی در امر ظهور عامّ سرورمان حضرت ولی الله الاعظم
قلب مبارک آن جناب را پر از سُرور فرمایند که از قبِلَ آن، انواع برکات 

�ه و کرمه.  بر اهل دنیا، نازل خواهد شد بمَِن
پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای 

رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ شمسی
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سخن سردبیر
یکی از آیات مهدوی آیه ۵۵ سوره مبارکه نور است. خداوند در این آیه شریفه 
�ذیِنَ آمَنوُا منِكْمُْ وعَمَلِوُا  �هُ ال از حکومت در روی زمین سخن می گوید: وعَدََ الل
�ننَ� لهَمُْ  �ذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ ولَیَمَُك �همُْ فیِ الأْرَضِْ كمََا اسْتخَلْفََ ال الحِاَتِ لیَسَْتخَلْفِنَ الص�
�همُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِمِْ أمَنْاً یعَبْدُوُننَیِ لاَ یشُْركِوُنَ  �ذیِ ارتْضََى لهَمُْ ولَیَبُدَ�لنَ دیِنهَمُُ ال

بیِ شَیئْاً...؛ 
در این آیه خداوند وعده می دهد به آن ها که اهل ایمان  و عمل شایسته هستند، 
حکومت(و مدیریت) زمین را در اختیار آن ها قرار خواهد داد. همان گونه که به 
پیشینیان داده شده بود.(در حکومت حضرت یوسف، خداوند جلوه ای از 
حکومت صالحان را نشان داد که اگر صالحان بخواهند در عالم حکومت کنند، 
آن چه در عالم اتفاق می افتد امنیت، عدالت و رفاه است.) و قطعاً دینى را 
که خداوند براى آنان پسندیده است،(بر همه 
ادیان) تمکین و تسلط می دهد. (این اشاره  
غدیرخم  در  خداوند  دارد.  غدیر  ماجرای  به 
امروز  دینا؛١ً  الإْسِْلامَ  لکَمُُ  رضَیتُ  وَ  فرمود: 
راضى هستم که اسلام، دین شما باشد. 
در این آیه هم درباره  حکومت امام زمان
�ذىِ  ال دینهَمُُ  لهَمُْ  �ننَ�  لیَمَُک وَ  مى فرماید: 
ارتْضَى لهَمُ؛٢ْ در غدیر فرمود: رضَیتُ و 
این جا مى فرماید: ارتْضَى، ریشه  لغوى 
این دو کلمه، یکى است و این معنا را 
زمان  دین  و  غدیر  دین  که  می رساند 



٥٥

حکومت امام عصرمورد رضایت خداوند است.)
در انتهای آیه هم می فرماید: و ترسشان را به امنیتّ و آرامش مبدلّ می کند، 
تا(تنها) مرا بپرستند و چیزى را براى من شریک نگیرند.(در روایت داریم وقتی 
حکومت امام زمان تشکیل شود، خانه ای در عالم نیست که در آن خانه، 
ندای ایمان به خدا بلند نشود. همه، مؤمن به خدا شده و ایمان می آورند. 
این شاخصه ی حکومت حضرت است. آقایی از مؤمنین جم، که دو فرزندشان 
برای ادامه تحصیل در آلمان هستند، می گفت: فرزندانم می گویند بعد از جنگ 
رمضان، ایران در اذهان مردم آلمان چنان عزتی پیدا کرده و این ها چنان رغبتی 
به ارتباط با ایرانی ها  پیدا نموده اند که هیچ  وقت این  گونه نبوده است. این 
رگه هایی از همان نزدیک شدن به ظهور است که مردم در عالم، این ایستادگی 

و مقاومت را می بینند، دلشان به سمت مؤمنین، نرم می شود.) 
ابو بصیر گوید: امام صادق در باره ی این آیه(نور/٥٥) می فرمایند: این آیه 
در باره ی حضرت قائم و یاران او نازل شده 

است.٣
در روایات دیگرى از امام سجاد و امام باقر و 
امام صادق مى خوانیم که مصداق کامل 
این آیه، حکومت جهانى حضرت مهدى
است و خداوند وعده داده که در آن روز، 

اهل ایمان، بر جهان حکومت کنند.

١- مائده/٣
٢- نور/٥٥

٣- الغیبه نعمانی،ب١٣،ح٣٥،ص٣٤٠
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از عرَفَ به  زیرا عرفات  را می یابد،  انسان خود  عرفات، سرزمینی است که 
معنای شناخت است. این جا وادی شناخت است و استغفار، این جا عرفات 
است، مکان استجابت دعا و مغفرت، این جا خاک است و فضایی به وسعت 
تمامی دل های پاک، این جا اکسیر لطف الهی، دل های زنگار گرفته از گرد و 
غبارِ عصیان و غفلت را، زندگی می بخشد. این جا تکیه گاه دل های مشتاق 
است، مشتاق همان کسی که روزی، تکیه بر دیوار کعبه می زند و ندای أنا 

بقَیِةُّ اللهّ سر می دهد...
دست هایم را از سر گذرانده و سرم را به زیر افکنده و این جمله را تکرار 
می کنم: امام خود را بشناس که اگر او را بشناسی، جلو یا عقب افتادن ظهور، 

به تو ضرری نخواهد زد! 
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�کَ إنِْ لمَْ  �همُ� عرَ�فنْیِ نفَسَْکَ، فإَنِ شروع به زمزمه ی دعای معرفت می کنم: الل
�کَ إنِْ لمَْ تعُرَ�فنْیِ  �همُ� عرَ�فنْیِ رسَُولکََ، فإَنِ تعُرَ�فنْیِ نفَسَْکَ لمَْ أعَرْفِْ رسَُولکََ،الل
�کَ إنِْ لمَْ تعُرَ�فنْیِ حجُ�تکََ  �همُ� عرَ�فنْیِ حجُ�تکََ، فإَنِ رسَُولکََ لمَْ أعَرْفِْ حجُ�تکََ ،الل
ضَللَتُْ عنَْ دیِنیِ؛ خدایا خودت را به من بشناسان! که اگر تو را نشناسم، 
پیامبرت را نخواهم شناخت! خدایا پیامبرت را به من بشناسان! که اگر پیامبرت 
را نشناسم، حجتت را نخواهم شناخت! خدایا حجتت را به من بشناسان! که 

اگر حجتت را نشناسم، از دینم گمراه خواهم شد. 
حال دل به دعای عرفه امام حسین می سپارم، امامی که در اوج عظمت، 
�هِ  با زبان فقر و بندگی، چقدر عاشقانه با معبودِ خویش، نجوا می کند: الَحْمَدُْ للِ
�ذیِ لیَسَْ لقِضََآئهِِ داَفعٌِ، وَ لاَ لعِطَآَئهِِ مَانعٌِ، وَ لاَ كصَُنعْهِِ صُنعُْ صَانعٍِ.... خدایی  ال
را سپاس که هیچ موجودی نمی تواند قضایش را برگرداند و از بخشش، بازش 

بدارد و هیچ صانعى در آفرینش، مانند صُنع او نتواند ساخت... 
�ذیِ  �ذیِ مَننَتَْ، أنَتَْ ال می خوانم تا می رسم به شمردن الطاف الهی: أنَتَْ ال
�ذیِ أجَمَْلتَْ.... تویى كه عطا فرمودى،  �ذیِ أحَسَْنتَْ، أنَتَْ ال أنَعْمَتَْ، أنَتَْ ال
تویى كه نعمت دادى، تویى كه احسان كردى، تویى كه نیكویى كردى... این 

کلمات، چه حلاوت عجیبی دارد که آرزو می کنم، تمام نشود!
�ذیِ أخَطْأَتُْ، أنَاَ  �ذیِ أسََأتُْ، أنَاَ ال اما... بعد هم به معرفی خودم می پردازم: أنَاَ ال
�ذیِ غفَلَتُْ..... من آن بنده ام كه بد كردم،  �ذیِ جهَلِتُْ، أنَاَ ال �ذیِ همََمتُْ، أنَاَ ال ال
من همانم كه خطا كردم، من همانم كه اهتمام به عصیان كردم، من همانم 
كه نادانى كردم، من همانم كه غفلت ورزیدم.... در این جا دیگر گریه، امَانم 

را می برُد و شرم، سر به زیرم می کند.
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جا  این  مولاجان!  می گویم:  بریده،  بریده  کودکی  مانند  آمده،  بند  زبانِ  با 
عرفات است و من آمده ام شما را بشناسم، اصلاً به همین امُید آمده ام! من 
کجا و عرفات کجا! می دانم که قلبم، چون لباسم سفید نیست، می دانم که 

گنهکارم اما به قلب مجروح و پشیمان از گناهم، نگاهی بیندازید! 
ای صاحبِ عصر و زمان! امروز می خواهم از خیمه ی وجودِ خویش، بیرون 
بیایم و با آتشِ شوق و اشتیاق، به وصالِ شما نائل شوم، به این امُید که امروز 
که سفره ی مغفرت و رحمت خداوند، برگستره ی زمین و آسمان، گسترده و 
دستانِ نیازمندم، به درگاه بی نیاز، بلند است، رشته های امُید و آرزوهایم را 
به دریای بیکران جوُد و کرمتان پیوند زنم تا مرا غرق محبت و نگاه معجزه 

گرتان بفرمایید...
ناگاه به خود می آیم که می بینم آرامشی خاص و وصف ناشدنی! لذتی ناب 
و دست نایافتنی! تمام وجودم را پر کرده، لذا همان جا با مولای خود، عهد و 
پیمان می بندم که تمام تلاشم را برای کسب رضایت ایشان و زمینه سازی برای 

ظهور حضرتشان انجام دهم....
�کَ الفرَجَ  الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلَی
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رویای صادقه
احمد در آخرین روزهای پرواز در جمع بچه ها صحبت می کرد: دیشب خواب 
سهیلیان را دیدم. خواب دیدم حمیدرضا، داخل باغ و مزرعه ای بسیار بزرگ 
است که زیبایی اش خیره کننده بود. آن جا پر از درخت های میوه و سرشار از 
سرسبزی بود، داخل باغ، ساختمانی را به من نشان داد و پرسید: این خانه، 
زیباست؟! گفتم: آره خیلی قشنگه! بعد گفت: این خانه، مال توست، خیلی 

وقت است که منتظرت هستیم، چرا نمی آیی؟!
با تعریف این خواب، انگار آب یخ روی ما ریختند. همه، جا خورده و به احمد 
خیره شده بودند. با مشاهده ی رفتار و صحبت های احمد خواستم که فردا 
صبح پانزدهم آذر، مانع رفتنش به مأموریت شوم ولی موفق نشدم. ساعت 
ده و نیم صبحِ پانزدهم آذر بود که آقای ضیایی، معاون استاندار ایلام آمد و 
گفت: مثل این که بالگرد کشوری، در تنگه ی بینای میمک، دچار سانحه شده 

و سقوط کرده است.
سریع و به همراه تعدادی از خلبانان با بالگرد، به منطقه ی میمک و محل 
سانحه رفتیم. از بچه های همراهش، ماجرای سانحه ی بالگرد احمد را پرسیدم؟ 
شدند،  ور  حمله  ما  بالگردهای  به  دشمن  هواپیماهای  که  موقعی  گفتند: 
کشوری، بالگردهای همراهش را به عقب فرستاد تا از منطقه ی خطر، دور 
شوند و خودش توی آسمان میمک، شروع به مانور دادن کرد تا هواپیماهای 
دشمن را سرگرم کند که مورد اصابتِ موشکِ هواپیمای عراقی قرار گرفت. 
روی  بیاوریم، دستش  بیرون  بالگرد  داخل  از  را  او  موقعی که می خواستیم 

شاسی و چهره اش مانند زمانِ حیاتش، متُبسم بود.
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سران عراق، پس از شهادت امیرِ جبهه های غرب، خوشحالی زیادی کرده و یک 
هفته به جشن و سرور پرداختند و اعلام کردند: بالگرد بهترین خلبان هوانیروز 

ایران، احمد کشوری را ساقط کردیم.١
آیه شهادت

اولین بار که می خواست به سوریه برود، آینه و قرآن  برایش گرفتم. قرآن را 
بوسید و باز کرد و ترجمه ی آیه را برایم خواند.

آخرین دفعه که می خواست برود، مطابق معمول آینه و قرآن  برایش گرفتم. 
وقتی قرآن را باز کرد، ترجمه ی آیه را برایم نخواند. گفتم سعید! چرا ترجمه را 
نمی خوانی؟ رو به من کرد و گفت: اگر ترجمه ی آیه را به شما بگویم، ناراحت 

نمی شوید؟! گفتم: نه..! گفت: آیه شهادت آمده، من به آرزویم می رسم.٢
این جوری باش

شام را که خوردیم، پای دار قالی رفته و گره ها را در هم می کردم که حسین 
علی،کنارم نشست و دستِ ترک خورده اش را روی قالی کشید و گفت: دستت 
درد نکند، چیزیش نمانده تا تمام شود. گفتم: وقتی گفتی زود باید تمام شود، 
از صبح تا شب می بافم. گفت: خدا خیرت دهد، قبل از این که به جبهه بروم، 
با هم به قم می رویم و این قالی  را در حرم حضرت معصومه پهن می کنیم. 
لبخندی از سرِ رضایت، روی لبم نشست که حسین علی گفت: به قم که 
رفتیم برایت یک چادر مشکی می خرم تا حجابت کامل تر شود، بعد هم سرِ 

قبرِ شهدای آن جا می رویم.
ذوق زده شده بودم. خودم را با چادرِ مشکی، تصور می کردم که حسین علی 
ادامه داد: خواهرم! گاهی که با بچه ها به خانواده ی شهدا، سر می زنیم، اصلاً 
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خواهرهایشان را نمی بینیم، تو هم این جوری باش. آبجی جان! کفش و لباس 
و چادرت  را جوری بپوش که جلب  توجه نکند...٣
عجب فرماندهی! 

گرُدان امام سجاد لشکر ما، به یکی از گرُدان های ارتش مأمور شد. ابتدا 
بین ما و ارتشی ها آشنایی چندانی وجود نداشت ولی کم کم با گذشت زمان، 

صمیمی شدیم.
یک روز که چند تا از ارتشی ها، پیش ما بودند، آقا مهدی سوار بر یک لندرور، 
از راه رسید. درِ ماشین که باز شد، بچه ها سرش ریخته و دوره اش کردند. او 

هم با بچه ها گرم گرفت و روبوسی  کرد. بعد هم داخلِ یک سنگر رفت.
یکی از ارتشی ها که از درجه داران قدیمی هم بود، از من پرسید: این بنده خدا 
کیه؟ رفیقتونه؟ گفتم: رفیقمون، سرورمون و از همه مهم تر فرمانده لشکرمون 
هست. تا گفتم فرمانده لشکر، دهانش از تعجب باز ماند و گفت: شوخی 
می کنی امکان نداره، اگر فرمانده لشکر است، چطور به این مقر دورافتاده 
آمده تا به گرُدانش سر بزند؟ فرمانده لشکر که از این کارها نمی کند، تازه آن  

هم بدون محافظ و تنها!
 ما که خنده مان گرفته بود، گفتیم: مگر اشکالی داره؟! بنده خدا گفت: باور 
نمی کنم، توی چند سالی که در تیپ، خدمت کردم حتی یک  بار هم فرمانده 

تیپ را ندیدم، چه برسد به فرمانده لشکر! 
از آن روز به بعد، هر وقت ما را می دید، می گفت: قدر فرمانده تان را بدانید. 
فرماندهی  دارم چنین  آرزو  ندارد، من  نظیر  واقعاً  دارید،  فرمانده ای  عجب 

داشته باشم.٤
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نبوغ
نبوغ نظامی حاج قاسم مورد اعتراف دوست و دشمن بود. در آزادسازی مرحله 
به مرحله سوریه قرار شد، حرکت کنیم و به مرز عراق بچسبیم. باید از جاده، 
به سمت «تنف» می رفتیم و گمرکِ این منطقه را در دست می گرفتیم. در 
این جا آمریکایی ها، راه ما را سد کردند و اولین درگیری ما با آن ها شکل 
گرفت، اما ما عقب نشینی نکردیم. همان جا(٣٠ کیلومتری تنف) اردو زده و 
بعد با ابتکارِ شهید سلیمانی قرار شد از راه بیابان، خودمان را به مرز برسانیم.
گرچه این کار، سختی های خودش را داشت اما اصلاً آمریکایی ها فکرش را 
نمی کردند ما در بیابانی که شناختِ خوبی از آن نداریم، پخش شده و به 
سمت مرز برویم. آن ها که نمی توانستند کل آن بیابان را بمباران کنند، گیج 

شدند و ما توانستیم به هدفِ مورد نظر برسیم.٥

١- کتاب: خانه ای کوچک با گردسوزی روشن، خاطرات شهید احمد کشوری، راوی: محمد طاهری، اثر: 
ایرج فلاح و مسعود آب آذری، صص١٣٤-١٣٣ با کمی دخل و تصرف

٢- کتاب: راز انگشتر، روایت هایی از سبک زندگی شهید سعید بیاضی زاده، گردآورنده: گروه تبلیغی 
فاطمه الزهرا با کمی دخل و تصرف

٣- کتاب: من شهید می شوم، خاطرات شهید حسین علی نوری، راوی: صغری نوری خواهر شهید، 
نوشته رضا عنبری، ص۳۲ با کمی دخل و تصرف

اکبری  علی  الدین،  زین  مهدی  شهید  از  خاطراتی  می خوام  عذر  همه  از  ج٩  ناب  یاران  کتاب:   -٤
مزدآبادی،راوی: علی مدنی، ص ۳۹ با کمی دخل و تصرف

٥- خاطرات رحمان رضایی، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با کمی دخل و تصرف
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دقت در جزئیات
باغچه  کنار  تهرانی  آقای  جواد  میرزا  اللهّ  آیت  مرحوم 
نشسته و مطالعه می کردند. بعد از ساعتی به طبقه 
دوم منزل رفتتند، آن جا دیدند مورچه ای روی قبایشان 
است. دامنِ قبا را بالا آورده و نگه داشتند، سپس به 
پائین آمده و مورچه را کنارِ باغچه، رها کرده و گفتند: 
ترسیدم اگر در طبقه بالا رهایش کنم، لانه اش را گم 

کند.
تعمیر

برای سومین بار بود که امام خمینی کفش خود را 
برای تعمیر می فرستاد، اما کفاش نمی دانست که 
صاحبِ کفش، امام است. کفاش گفت: آقا! 
این کفش را دوبار پیش من آورده اند و تعمیر 

کرده ام، دیگر بس است.
آری! امام خمینی که رژیم شاهنشاهی را سرنگون و جمهوری 
اسلامی را بنیانگذاری کردند، این گونه ساده، زندگی می کردند. 
به راستی، ایشان فرزند همان مولایی بودند که فرمودند: آن قدر 

کفشم را وصله کرده ام که از تکرار آن، خجالت می کشم.
تربیت

در نجف بودم که مرحوم شیخ عباسعلی اسلامی(بنیانگذار مدارس 
تعلیمات اسلامی در ایران) به نجف آمده و قصه ای بسیار آموزنده 
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را تعریف کردند، ایشان فرمودند: من مسئول مدارس اسلامی 
هستم، یک نفر غیرمسلمان، به من مراجعه کرد و مقداری پول 
به من داد تا خرج مدرسه کنم. گفتم: مدرسه ما فقط دانش آموزِ 
مسلمان می پذیرد. انگیزه شما از کمک به این مدرسه چیست؟

گفت: درست است که من غیرمسلمانم، اما بچه هایی که در 
همسایگی ما زندگی می کنند و به مدرسه شما می آیند، به قدری 
با تربیت و مؤدب هستند که روی بچه های من هم اثر گذاشته اند.

صحنه ی عجیب
از صحنه های عجیبی که در جبهه دیدم، این بود که گروهی در 
آستانه عملیات و رفتن به خط مقدم بودند. به آنان خبر دادند: 
برای انتقال شما ٤٠ دقیقه دیگر ماشین می آید. آنان گفتند: پس 
می توانیم یک دست والیبال، بازی کنیم. توپ را برداشته و شروع 
به بازی کردند و من متعجب بودم که این ها چه آرامش عجیبی 

دارند!!
مظلومیت دینداری

از  یکی  مدیر  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  طاغوت،  رژیم  در 
دبیرستان های دخترانه، به اعتراض گفته بود: چرا دانش آموزان 
شما با چادر، تردد می کنند؟ مدیر گفته بود: آقای وزیر! فرض 
کنید ما هم یک اقلیت مذهبی هستیم، آن ها در دین خود آزاد 

هستند، لااقل به اندازه یهودی ها به ما آزادی بدهید!
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شرط
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان از حضرت امام سؤال 
کردند که می خواهیم بعضی از کتاب های کودکان را از خارج تهیه 
و به زبان فارسی ترجمه کنیم، تکلیف چیست؟ ایشان فرمودند: 
به شرطی این کار را بکنید که کافر را برای بچه مسلمان، قهرمان 

نکنید!
تلاش ستودنی

�ه صافی می فرمود: برای دسترسی به متن و سند یک  الل آیت 
روایت، تمام شانزده جلد کتاب تاریخ بغداد را از ابتدا تا انتهای 

آن مطالعه کردم!!
تواضع

جوانی قاری قرآن از مصر، میهمان جمهوری اسلامی ایران بود. 
�ه العظمی گلپایگانی در قم نائل شد،  وقتی به زیارت آیت الل
و  حمد  من  است  ممکن  فرمود:  او  به   گلپایگانی �ه  الل آیت 

سوره ام را برای شما بخوانم تا ببینید چطور است؟
اوج تواضع را ببینید، عالم و مرجعی نود ساله، حمد و سوره اش 

را نزد جوانی کم سن و سال می خواند.
کتاب خاطرات، حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف
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تاریـخ شـیعه در عصـر غیبـت، بـا یکـی از جـدی تریـن 
غیبـت،  و  مهدویـت  یعنـی  امامـت،  تاریـخ  مفاهیـم 
گـره خـورده و دو مفهـوم مهدویـت و غیبـت بـا مفهـوم 
سـوم یعنـی انتظـار، ارتبـاط تنگاتنگـی پیـدا کرده انـد، 
بـه گونـه ای کـه ایـن سـه مفهـوم، نحـوه ی تفکـر و نـوع 

زندگـی شـیعه را تبییـن می نماینـد. 
اعتقـاد بـه وجـود امـام مهـدی و انتظـار بـرای شـکل 
حاکمیـت  بـر  مبتنـی  کـه  توحیـدی  جامعـه ای  گیـری 
ایشـان اسـت، عامـل تـلاش و پویایـی شـیعه در عصـر 
مبنـای  و  اصـل  نخسـتین  امـر،  ایـن  و  بـوده  غیبـت 
تفکری شـیعه می باشـد. بنابراین با اسـتخراج عناصر 
اصلـی ایـده ی مهدویـت و پـرورش الگوهایـی مبتنی بر 
این اندیشه، می توان نحوه زندگی منتظران را تعیین 
کـرد و نسـلی را پـرورش داد کـه اعتقـاد بـه امامـت و 
مهدویـت از مؤلفه هـای اساسـی تفکـر آن هـا باشـد و 
نـه تنهـا در شـعائر و مناسـبات، بلکـه در اهـداف و آرمان هـای 
خـود بـه سـوی امـام معصـوم توجـه و گرایـش داشـته و جهـت 

زندگـی خویـش را بـه سـمت انسـان کامـل، معطـوف دارنـد. 
پـس انتظـار فـرج و چشـم بـه راه گشـایش از جانـب خداونـد، از 
دوست داشتنی ترین اعمال در نزد پروردگار متعال خواهد بود 
چـرا کـه انتظـار حضـرت در منتظرانـش شـوق یـاری و همراهـی 
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ایشـان را ایجـاد کـرده و بـه انسـان هویـت و حیـات می بخشـد و 
او را از پوچـی و بـی هدفـی نجـات می دهـد و ایـن انتظـار، موجب 
محبوبیـت در پیشـگاه خداونـد، همـراه بـا رحمـت و عنایـت ویـژه 
حضـرت حـق خواهـد شـد و ایـن رحمـت، در موفقیـت ما و ایمنی 

از موانع خوشـبختی، سـهم بسـزایی خواهد داشـت.
یکـی از فضیلت هـا ی زندگـی بـر محـور انتظار موعـود را می توان 
دسـتیابی شـخص منتظـر، بـه مقام هـای رفیـع دنیـوی و اخـروی 
احادیـث  در  گوناگونـی  عناویـن  بـا  مطلـب  ایـن  و  دانسـت 

پیشـوایان مـا مطـرح شـده اسـت. 
َـا وَ صَبـَرَ  َـرَ أمَرْنَ  امـام صـادق در روایتـی می فرماینـد: مَـنِ انتْظَ
َـریَ مـِنَ الأْذَیَ وَ الخْـَوفِْ هـُوَ غـَداً فـِی زمُرْتَنِـَا؛١ کسـی که  علَـَی مـَا ی
منتظر امر ما باشـد و در این راه، بر آزار و ترس و وحشـت صبر 

کنـد، روز رسـتاخیز در جرگـه مـا خواهـد بود. 
لـذا طبـق فرمایـش امـام صـادق پـاداش اخروی کسـانی که بر 
محـور انتظـار، زندگـی کـرده و بـا صبـرِ خویش، در تقابل با اذیت 
و ترسـی کـه احیانـاً در ایـن مسـیر، متوجـه آن هـا بـوده، مقاومت 

نموده اند، محشـور شـدن آن ها در زمره اهل بیت می باشـد.
امـام سـجاد نیـز در روایتـی اجـر منتظران امـام عصر را این 
گونـه بیـان می فرماینـد: مَـنْ ثبَـَتَ علَـَی موُاَلاتنِـَا فـِی غیَبْـَهِ قاَئمِنِاَ 
ْـفِ شَـهیِدٍ مـِنْ شُـهدََاءِ بـَدرٍْ وَ أحُـُد؛٢ � وَ جـَل� أجَـْرَ ألَ �ـهُ عـَز َـاهُ الل أعَطْ
هرکـس در زمـان غیبـت قائـم مـا، بـر ولایت مـا ثابت قدم بماند، 
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خداونـد پـاداش هـزار شـهید از شـهدای(جنگ) بـدر و احُـد را  بـه 
وی عطـا فرماید.

ایـن تمجیـد از اهـل انتظـار، تنهـا بـه امـور اخـروی محـدود نشـده 
و ائمـه معصومیـن شـأن و منزلـت منتظـران را چنیـن تشـریح 

فرموده اند:
امـام  کـه  می کنـد  روایـت  کابلـی  خالـد  ابـو  از  ثمالـی  ابوحمـزه 
ُـونَ  القْاَئلِ غیَبتَـِهِ  زمََـانِ  أهَـْلَ  إنِ�  فرمودنـد:   العابدیـن زیـن 
بإِمَِامَتـِهِ المْنُتْظَـِروُنَ لظِهُـُورهِِ أفَضَْـلُ أهَـْلِ کل� زمََـانٍ؛٣ مردم زمان 
او(غیبـت) کـه معتقـد بـه امامـت وی می باشـند و منتظر ظهور او 

هسـتند، از مـردم تمـام زمان هـا برترنـد.
و نکتـه ی پایانـی آن کـه، نهایـت آرزوی منتظـران ایـن اسـت کـه 
سـهمی  جهانـی،  عـدل  حکومـت  و  مهـدوی  دولـت  برپایـی  در 
داشـته و افتخار یاوری و همراهی حجت خدا را به دسـت آورند. 
کسـی کـه می خواهـد توفیـق سـربازی امـام عصـر را پیـدا کند، 
ُـونَ مـِنْ  یکَ أنَْ  سَـر�هُ  مَـنْ  بایـد:   امـام صـادق طبـق فرمایـش 
ْـلاقِ وَ  ْـورَعَِ وَ مَحاسِـنِ الاخْ أصَْحـَابِ القْاَئـِمِ فلَیْنَتْظَـِرْ ولَیْعَمَْـلْ باِل
هـُوَ منُتْظَـِر؛٤ٌ کسـی کـه دوسـت دارد از یـاران حضـرت قائـم

باشـد باید منتظر باشـد و در حال انتظار، پرهیزگاری پیشـه کند 
و بـه اخـلاق نیکـو آراسـته شـود.

پـس بـرای احـراز شایسـتگی یـاوری و پـا در رکابـی امـام عصـر
قرارگیـری  توفیـق  بلکـه  نیسـت،  کافـی  صِـرف،  انتظـاری  چشـم 
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در زمـره ی یـاران حضـرت و نیـل بـه سـعادت یـاری و سـربازی 
دسـت  بـه  اخلاقـی  آراسـتگی  و  خودسـازی  بـا  جـز   ،حضـرت

نمی آیـد.
امیـد داریـم نـام همـه ی مـا جـزء منتظـران واقعـی حضـرت ثبت و 
ضبـط گـردد و خداونـد توفیـق سـربازی و یـاری ایشـان را نصیـب 

تـک تـک مـا بگردانـد. ان شـاالله

١- اصول کافی، ج ٨، ص٣٦
٢- کمال الدین، ج١، ب٣١، ح٦، ص٥٩٢

٣- همان، ح٢، ص٥٨٨
٤- الغیبة نعمانی، ص ۲۰۰، ب۱۱، ح ۱۶
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از زندگی اجتماعی انسان است که به رشد،  دوستی، یک جنبه اساسی 
خود  زندگی  به  خوب  وقتی  می کند.  کمک  انسان  سازی  غنی  و  حمایت 
به آن  انسان  نگاه می کنیم، می بینیم مهمترین چیزی که  اطرافیانمان  و 
احتیاج دارد، همدم و رفیق خوب است. کسی که علم، ثروت، قدرت و... 
اما کسی  بیچاره اش می کند  تنهایی،  ندارد، حس  اما همدم خوبی  دارد 
می تواند حس  باشد،  داشته  خوبی  همدم  ها،  نداشته  همه  کنار  در  که 

خوشبختی کند.
حال شاید این سؤال برایمان پیش بیاید که با چه کسی دوستی و مجالست 
داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال به این روایت دقت کنید: رسول 
�هِ مَنْ نجُاَلسُِ قاَلَ مَنْ  �ونَ لعِیِسَى یاَ روُحَ الَل خدا می فرمایند: قاَلتَِ الَحْوَاَریِ
�بكُمُْ فیِ الآَْخِرةَِ عمََلهُ؛١ُ یرُغَ وَ  مَنطْقِهُُ  یزَیِدُ فیِ علِمْكِمُْ  وَ  رؤُیْتَهُُ  �هَ  الَل �ركُمُُ  یذَُك
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حواریون به عیسیگفتند: یا روح الله! با كه بنشینیم؟ فرمود: با كسی 
كه دیدارش، شما را به یاد خدا اندازد و سخنش، دانش شما را زیاد كند و 

كردارش، شما را به آخرت تشویق كند. 
چه رفیق و دوستی بهتر از اهل بیت که خداوند در قرآن مجید، محبت و 
دوستی ایشان را اجر و مزد رسالت پیامبر اسلام قرار داده است. خداوند 
�ةَ فیِ  به پیامبر در این باره می فرماید: قلُْ لاَ أسَْألَكُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً إلاِ� المَْودَ
القْرُبْىَ؛٢ بگو: من از شما، جز مودت و محبت خویشاوندانم، اجر و مزدی 

برای رسالتِ خود نمی خواهم.
مودت و دوستی اهل بیت، منفعتی برای ایشان ندارد بلکه نفع آن برای 
دوستداران ایشان است و بهره های بی پایانی را در دنیا و آخرت برای آن 
ها، به همراه خواهد داشت. در این مورد خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
قلُْ مَا سَألَتْكُمُْ منِْ أجَرٍْ فهَوَُ لكَمُ؛٣ْ بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام، 

برای خودِ شما است.
در حقیقت این دوستی، موجب ایجاد ارتباط روحی و معنوی برای انسان 
در  خداوند  می نماید.  هموار  را  خداوند  به  او  رسیدن  مسیر  و  می شود 
�خِذَ  یتَ أنَْ  إلاِ� مَنْ شَاءَ  أجَرٍْ  مَا أسَْألَكُمُْ علَیَهِْ منِْ  قرآن مجید می فرماید: قلُْ 
سَبیِلاً؛٤ بگو: من از شما امُتّ، مزد رسالت نمی خواهم، اجر من  �هِ  ربَ إلِىَ 
به سوی  برکت هدایتِ من)  از  تواند  بخواهد(می  که  که هر  همین بس، 

پروردگارش، راهى در پیش گیرد. 
با توجه به این آیات، معلوم می شود که دوستی و محبت، اساس و پایه 
 � إلاِ الَد�ینُ  هلَِ  امام صادق می فرماید:  است.  دین  بلکه مساوی  دین، 
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؛٥ آیا دین، چیزی جز دوستی و مهرورزی است؟  الَحْبُ�
منِْ  بهِِ  یقُرَ�بُ  بمِا  منِکْمُْ  امرْءِ  کلُ�  فلَیْعَمَْلْ  می فرمایند:  نیز   زمان امام 
به  شما  از  یک  هر  سَخطَنِاَ؛٦  وَ  �تنِا  کرَاهِی منِْ  یدُنْیهِ  ما  �بْ  ولَیْتَجَنَ �تنِا،  مَحبَ
گونه ای عمل کند که به محبت و دوستی ما نزدیک شود و از کارهایی که 

موجب ناخشنودی ماست، دوری کند. 
در مورد ارتباط ما با اهل بیت علی الخصوص امام زمان، باید بدانیم 
ایشان ما را به خوبی می شناسند و نسبت به احوال همه ما آگاه می باشند، 
غیَرُْ  انِاّ  می فرمایند:  مفید  به شیخ  خود خطاب  توقیع  در  ایشان  که  چرا 
مهُمْلِینَ لمِرُاعاتکِمُْ وَ لا ناسینَ لذِکِرْکِمُْ وَ لوَلاْ ذلکَِ لنَزَلََ بکِمُُ وَ اصْطلَمََکمُُ 
الأْعَدَْاء ؛٧ ما در رسیدگی و سرپرستی شما، کوتاهی و اهمال نکرده ایم و 
یاد شما را از خاطر نبرده ایم، که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها، 

به شما روی می آورد و دشمنان، شما را ریشه کن می کردند. 
این شناخت و علاقه و محبت در بالاترین درجه است. شما در مورد کدام 
یک از دوستان خود، چنین محبتی را سراغ دارید که همیشه و در همه ی 
احوال، به یاد شما باشد و نسبت به شما، احساس وظیفه کند و نسبت 

به اوضاع و احوالِ شما، بی تفاوت نباشد.
پس باید بدانیم برای برقراری ارتباطِ با امام که ارتباطی معنوی است، باید 
با ایشان هم سنخ شویم. برای ایجاد سنخیت، باید در دو بعُد، معرفت و 

عمل خود را شبیه به ایشان نمائیم.
به وجود  را نسبت  تا شناخت خود  کنیم  باید تلاش  برای کسب معرفت 
مقدس امام و جایگاه ایشان در مجموعه نظام هستی بالا برده و بدانیم 
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که آن امام مانند پدری مهربان، همیشه و همه جا به حال شیعیان خویش 
نظر داشته و لحظه ای آن ها را از یاد نمی برند. 

الأْخَُ  وَ  فیِقُ  الش� الوْاَلدُِ  وَ  الر�فیِقُ  الأْنَیِسُ  الإْمَِامُ  می فرمایند:   رضا امام 
غیِرِ وَ مَفزْعَُ العْبِاَد؛٨ امام همدم و رفیق  قیِقُ وَ الأْمُ� البْرَ�ةُ باِلوْلَدَِ الص� الش�
پناه  چنین  هم  و  دلسوز  مادری  و  همزاد  برادری  و  مهربان  پدری  واقعی، 

بندگان است.
پس شأن امام، شأن پدری است و ما خود را از فرزندان ایشان می دانیم، 
گفتگو  به  خویش  جسمانی  پدر  با  که  گونه  همان  که  است  طبیعی 
گفته  سخن  ماست،  معنوی  پدر  که  نیز  امام  با  می توانیم  می نشینیم، 
خویش،  کسانِ  ترین  نزدیک  با  که  را  بسا حرف هایی  چه  و  کنیم  نجوا  و 
نمی توانیم مطرح کنیم، به راحتی با آن راز دار مهربان، در میان بگذاریم. 
هر کس می تواند این گفتگو و نجوا را با زبان و بیان خویش انجام دهد و در 
هر مشکلی، به ولیّ خدا متوسل شود و با زنده نگه داشتن یاد و احساس 
حضور دائم ایشان در قلب و جانِ خود، به وظیفه ی ارتباط و تمسک با 

امام عصر جامه عمل بپوشاند.  
هم چنین در بعُد عمل، انسان باید نفس خود را از رذایل اخلاقی پاک کرده 
 ،و در آن صفات پسندیده، جایگزین کند و به سیره و شیوه ی اهل بیت

عمل نموده و از غیر آن، دوری نماید. 
در دعایی که بعد از زیارت آل یاسین آمده، می خوانیم: وَ انَ تمَلاََ قلَبیِ نوُرَ 
�ی الَقاکَ؛ خدایا! از تو  آلهِِ حتَ لمِحُمَ�دٍ وَ  الموُالاهِ  �دتَیِ نوُرَ  مَو الیقَینِِ... وَ 
می خواهم که سینه ام را از نورِ دوستی محمد و آل محمد، سرشار کنی 
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تا آن زمان که تو را ملاقات کنم.
هم چنین برای سلامتی و تعجیل در فرج ایشان دعا کرده ودر مجالسی که 
به نام آن محبوبِ دل ها، تشکیل می شود، حاضر شده و به مکان های 
منتسبِ به ایشان مانند مسجد سهله، مسجد مقدس جمکران و سرداب 

مقدس و... رفت و آمد کنیم.
آوردن  دست  به  و  عالمَ  انسان  بهترین  با  رفاقت  مقام  به  رسیدن  آری! 
بهترین همدم، ارزش این را دارد که سختی های راه را بر خود هموار کرده و 
تلاش خود را برای آن چه محبوب می پسندد، مضاعف نمائیم. ان شاءالله

١- کافی(ط - الإسلامیة)، ج ١، ص ٣٩
٢- شوری/ ۲۳
٣- سباء/ ۴٧
٤- فرقان/ ۵۷

٥- الخصال، ج ١، ب(الواحد) یگانه، ح٤٣،صص٣٩-٣٨
٦- احتجاج، طبرسی، ج۲، ش ٣٥٩، ص٦٥٢

٧- همان، صص٦٥١-٦٥٠
٨- کافی، ج١، ص ٢٠٠ ؛ تحف العقول، ص ٤٣٩
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یا در گرمای تابستان، زمستان، با استفاده از کرسی و گرم نمودن هوای منزل، با گفتگو و الفت جوَ گرم و صمیمی و دور از دغدغه های روزمره بود. بسیاری در شب های شدت کم رنگ شده، هم نشینی اعضای خانواده در کنار هم و داشتن یک ایجاد جوَ گرم خانوادگی: در گذشته یکی از رسوم ایرانیان که امروز به می تواند در این زمینه راهگشا باشد:  گونه شد، دیگر مراجعه به رسانه ها کم رنگ می شود. توجه به  نکات زیر خود برنامه  داشته و آن را با مسائل تفریحی و لازم زندگی پر کند. اگر این پر کردن اوقات فراغت است. لذا لازم است برای پر کردن اوقاتِ فراغت همان گونه که قبلاً اشاره شد یکی از دلایل رجوع عموم انسان ها به رسانه ،  و در حین در کنار هم، قلوب یکدیگر را نیز گرم می کردند  کنار هم می گذراندند  را در  پاشی  کرده و شب  را آب  سرگرم رسانه نموده، آن هم از نوع مخُرب ترین ورژن آن یعنی رسانه  های دست ها خالی یا پینه بسته و یا بدن ها خسته بود. اما بشرِ امروزِ خود را ممکن، انجام می شد و چه صفا و صمیمتی به وجود می آورد، حتی اگر می چیدند، آن کنار هم بودن ها، محبت ها، احترام ها با ساده ترینِ وجه گفتگو، گهگاهی تفألی به حافظ زده یا از بوستان و گلستان سعدی، گلی حیاط 
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معاند و صهیونیست پرور و خود را از چه لذت های رایگانی، محروم 
کرده و درگیر چه مشغله های گاهاً بیهوده یا مخُربی نموده که موج های 

کوبنده آن، به ساحل آرامش او، صدمه وارد می کند. 
پس یکی از راه های کاربردی برای مقابله با رسانه های مخُرب، ایجاد 
یک جوَ خانوادگی گرم و صمیمی است که اعضای خانواده در کنار 
هم بتوانند صفا  و صمیمیت را تجربه کرده و ذهن خود را به جای 
آن چه در رسانه ها به آن ها القاء می شود، به آرامش برسانند. البته 
این به معنای حذف رسانه یا ترکِ تکنولوژی در زندگی نیست بلکه ما 
می توانیم با حفظ رسانه های مفید برای تفنن یا پی بردن به اخبار روز، از 
آن استفاده کنیم. شاید گاهی لازم باشد افراد خانواده کنارِ هم نشسته 
و یک فیلم زیبا یا یک سریال جذاب ولی دور از مسائل ضد اخلاقی را 
ببیند و لذت ببرند. مشکل ما، با رسانه های معاند یا افراط در رجوع 
به رسانه های غیر است که با توجه به آن چه گفته شد باید با کنار هم 
بودن، آن را مدیریت کرد، بدون آن که تکنولوژی را حذف یا به صورت 

افراطی به آن پرداخت.  
مطالعه یا کسب مهارت های جدید: یکی دیگر از راه های استفاده 
از اوقات فراغت، مطالعه است. انسان موجودی است که در زندگی 
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نگرفتن برای او سخت می شود، درست مانند یادگیری، روح انسان را فرا می گیرد و دیگر یاد اول در دانش اندوزی، اندکی مشکل باشد اما بعد از مدتی عطشِ بی آن که نیاز به رجوع به رسانه های مخُرب باشد. البته شاید قدم از منزل باشند. لذا به این شیوه، می توان اوقات فراغت را پر کرد، هزینه ی زیادی برای آن پرداخت کنند یا درگیر رفت و آمد به بیرون و مطالعه، از علوم و فنون مختلف فرا گیرند، بی آن که بخواهند گاهی افراد می توانند تخصصی ترین مسائل را با نشستن در خانه ممکن و با ساده ترین شیوه ، مهارت های مختلف را آموزش ببیند. امروز تکنولوژی هم به کمک انسان آمده تا در کوتاه ترین زمانِ یکی از بهترین راهکارها، برای پر کردن اوقات فراغت است. البته برای او داشته باشد. مطالعه در زمینه های مورد علاقه یا مورد نیاز جدیدی دست پیدا می کند که می تواند جنبه ی کاربردی فراوانی برای آخرتِ او مؤثر است. با کسبِ دانش، انسان  به مهارت های مقدس می باشد چرا که برکات آن هم برای دنیای انسان و هم منفعت برای خود و دیگران است. دانش اندوزی، اساساً یک امر از مهمترین مسائل تسهیل گر زندگی، عامل موفقیت و باب ایجاد بیش از هر چیز به یادگیری دانش، محتاج می باشد. دانش یکی 
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ورزشی می رود،  باشگاه  به  اندام  پرورش  یا  تناسب  برای  که  کسی 
روزهای اول، فرد به شدت ماهیچه هایش می گیرد و درد همه بدن او 
را فرا می گیرد اما در ادامه که گرفتگی، برطرف می شود و ورزش حالت 
منظم خود را پیدا می کند دیگر ورزش نکردن، برای ورزشکار سخت 
می شود و هر چه می گذرد، حرکت ها متنوع تر و سنگین تر می گردد. 
حال رابطه انسان با کسب دانش و مهارت و مطالعه همین است. هر 
چند که دانش، گمشده انسان است و او به صورت فطری، نسبت به 
کسب آن، کنجکاو می باشد اما برای شروع، کمی مقاومت می کند که 
این مقاومت، بعد از مدتی که از شروع آن گذشت، شکسته می شود 
و دیگر چیزی جز دانش اندوزی یا کسب مهارتِ جدید، روح را سیراب 

نمی کند و فرد می تواند به این صورت، اوقات فراغت خود را پر کند.
ورزش: یکی دیگر از اعمال بسیار مفید و موثر برای انسان در پر 
نمودن اوقات فراغت، ورزش کردن است. از یک طرف ورزش، عامل 
نشاط و ایجاد انگیزه و نیروی محرکِ انسان، برای رسیدن به اهدافش 
قلمداد می شود، با ورزش سوخت و ساز بدن، نرمال شده و ترشحات 
هورمونی حاصل از ورزش، شادابی را برای انسان به ارمغان می آورد. 
از طرف دیگر ورزش کردن از بروز برخی بیماری ها جلوگیری می کند 
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هدفِ خود چه مقوله ای از ورزش را برای خود انتخاب می کند.شود. حال باید دید هر کس متناسب با سن، جنس، توانایی بدنی و شود که اوقات فراغتش را پر کند و از لذت و مواهب ورزش بهره مند ورزش بپردازد، خود می تواند یک عامل مهم در زندگی انسان محسوب باشگاه نیست. همین که انسان خود را مقید کند در روز، ساعتی را به تعداد بیشماری را در بر می گیرد و نیازی به ورزش حرفه ای و رفتن به بحث عام است یعنی یک پیاده روی روزانه یا انجام حرکات ورزشی که معاند پایان بخشیم. البته ناگفته نماند در این جا مراد از ورزش، یک و جسم را تضمین کنیم و با آن بتوانیم به فرهنگ رجوع به رسانه های بخشی از اوقات فراغت خود را پر کنیم تا به این  وسیله سلامتی روان امام خامنه ای، باید ورزش را یک تکلیف الهی بدانیم و به وسیله آن، و چربی و فشار خون بالا است. به هر حال به فرموده رهبر شهیدمان و یک عامل خوب برای کنترل بیماری های مهُلک قلبی و عروقی، قند 
ادامه دارد

محمدعلی غیبی
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فارسی زبان  رسانه های  و هم چنین  غربی  رسانه های  متمادی،  برای سالیان 
معاند، تلاش می کردند با وارونه جلوه دادن واقعیات ، چنین القا کنند که 
نقطه ی شروع مشکلات ایران و آمریکا، از بهمن ۱۳۵۷ بوده و عامل اصلی 
تعارض،  اقدامات و رفتار های جمهوری اسلامی ایران است که با درکِ نادرست از 
جامعه جهانی و نظم بین الملل، باعث بروز دشمنی آمریکا شده است. در حالی 
که با مراجعه به تاریخ، متوجه می شویم سابقه ی دشمنی آمریکا با مردم ایران، 

۴٧ ساله نیست بلکه این دشمنی به بیش از ۷۰ سال می رسد.١
سال  در  آمریکا  خارجه  وزارت  و  سیا  سازمان  توسط  منتشرشده  اسناد 

۱۳۷۹(۲۰۰۰ میلادی) نشان می دهد که بریتانیا، ایده ی براندازی دولت 
دکتر محمد مصدق را به سازمان سیا، پیشنهاد کرد و این 

پیشنهاد در فروردین ۱۳۳۲ مورد موافقتِ آمریکا قرار 
گرفت. طرح کودتا در ۲۱ تیرماه ۱۳۳۲ به امضای 

رئیس سازمان سیا، وزیر خارجه آمریکا 
و رئیس جمهور وقت رسید و با بودجه ای 
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هنگفت، کودتا در ۲۸ مرداد اجرا شد و دولت مردمی مصدق، ساقط گردید.                                                                         
پس می توان گفت تا قبل از پیروزی انقلاب، آمریکا با کودتا و حمایت از حاکمان 
دست نشانده، به چپاول منابع ایران می پرداخت اما پس از پیروزی انقلاب، 

دست او از منابع ایران کوتاه شد و دشمنی او آشکار گردید. 
رهبر شهید انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با مردم آذربایجان شرقی 
در ۲۸ بهمن ١٤٠٤ (آخرین سخنرانی خود) فرمودند: رئیس جمهور آمریکا در یکی 
از صحبت های اخیرش گفته که ۴۷ سال است که آمریکا نتوانسته جمهوری 
اسلامی را از بین ببرد، این اعتراف خوبی است. بنده می گویم تو هم نخواهی 

توانست این کار را بکنی. 
بر  مبنی  آمریکا  رئیس جمهور  اعتراف  به  توجه  با 
تلاش ۴۷ ساله برای براندازی نظام جمهوری اسلامی 
آنان  ایران، مروری گذرا بر چند پروژه ی مهمی که 
خورد،  همه شکست  و  دادند  انجام  براندازی  برای 
بهانه  به  اندازیم: عملیات پنجه عقاب(طبس)  می 
آزادسازی جاسوسان دستگیرشده ی سفارت آمریکا، 
هشت سال جنگ تحمیلی تمام  عیار بر جمهوری 
اسلامی ایران برای براندازی، عملیات فروغ جاویدان 
سال ١٣٧٨،  اغتشاشات  منافقین،  با  همدستی  و 
١٣٨٨، ١٤٠١ وکودتای دی ماه ۱۴۰۴ توسط نیرو های 

تروریستی وابسته به سرویس های خارج و ...
بر این نکته تأکید  علاوه بر این ها آمریکایی ها در طول این سالیان، دائماً 
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می کردند که همه گزینه ها روی میز است و تلاش داشتند تا بخشی از جامعه 
و حتی برخی از دولتمردان ایرانی را مرعوب تهدید 
به جنگ کرده و اهداف خود را از طریق میز مذاکره 
و فشار برای تحمیل نظرات خود دنبال کنند اما به 

موفقیتِ مدنظر خود نرسیدند.
لذا دشمن آمریکایی- صهیونی در سال ١٤٠٤ و در 
حالی که با جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره 
بود، در دو مرحله و با فاصله ی کوتاه، دو جنگ را بر 
کشور عزیزمان تحمیل کرد و در هر دو مرحله همان 
هدف کلیدی را دنبال کرد: سرنگونی و تغییر نظام 

جمهوری اسلامی ایران. 
از  در جریان جنگ دوازده  روزه، تعداد قابل توجهی 

فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته ای و مردم عادی را هدف قرار داد 
و بعد از آن، صداوسیما را مورد هدف قرار داد تا به زعم خود، صدای جمهوری 
به  مردم  که  بود  این  نقشه دشمن  کند.  خاموش  برای همیشه  را  اسلامی 
خیابان ها ریخته و با یک شورش فراگیر، نظام سیاسی تغییر کند. اما به لطف 

الهی و رهبری مقتدر و وحدت مردم، به هیچ یک از اهدافش نرسید. 
لذا کودتای دی ١٤٠٤ را با کمک نیرو های تروریستی وابسته به سرویس های 
خارجی رقم زد اما این کودتا هم با لطف الهی و رهبری مقتدر و هوشیاری مردم 

سرکوب شد. 
 بعد از عدم موفقیت در این پروژه، جنگ دوم را باز در حالی شروع کرد که با 
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جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بود. این جنگ، پرده از ماهیت ضدبشری 
آمریکا به عنوان نماینده تمدن غرب و رژیم صهیونیستی به عنوان محصولِ 
این تمدن برداشت. حمله ای که نه با حمله به مراکز نظامی، بلکه با حمله به 
مدرسه شجره طیبه، در میناب آغاز شد. جایی که بنا بر گزارش  و اعلام رسمی 
هلال احمر، ۱۶۸ دانش آموز و کادر آموزشی، به شهادت رسیدند. این حادثه 
به همگان نشان داد آن چهره بزک کرده و زیبایی که سال ها از آمریکا نشان 
داده می شد، به هیچ  وجه واقعی نبوده و به تعبیر رهبر شهید، در زیر دستکش 

مخملین آن ها، یک پنجه چدنی بی رحم و خونریز وجود دارد. 
هم زمان با این حمله، موج دیگری از عملیات ، مراکز حساس در تهران از جمله 
بیت مقام معظم رهبری را هدف قرار داد و منجر به 
شهادت رهبر عزیز انقلاب و عده ای از فرماندهان 
مرحله،  این  در  ایران شد.  اسلامی  ارشد جمهوری 
معظم  رهبر  ترور  با  که  بود  این  ها  آن  استراتژی 
انقلاب، نظام فرو بپاشد، مردم به خیابان ها بریزند 
و کار تمام شود اما چنین اتفاقی نیفتاد. بلکه ایران 
پس از این حملات، با سرعت و شدت وارد عمل شد. 
حملات موشکی و پهپادی، در مقیاسی گسترده آغاز 
گردید و اهدافی در عمق سرزمین های تحت کنترل 
اسرائیل و هم چنین پایگاه های وابسته به آمریکا در 
منطقه آغاز شد. استفاده از موشک های بالستیک 
با برُدهای مختلف، موشک های کروز با قابلیت نفوذ در سامانه های پدافندی و 

پهپادهای تهاجمی، بخشی از این پاسخ چندلایه بود.
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در این میان نبرد تنها به آسمان و زمین محدود نماند. جنگ سایبری و الکترونیک 
به عنوان یکی از ارکان اصلی این تقابل، نقش تعیین کننده ای ایفا کرد. تلاش 
برای اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های ناوبری و زیرساخت های حیاتی، 
به صورت هم زمان دنبال شد. این لایه پنهان جنگ، اگرچه کمتر در معرض دید 

عمومی قرار داشت اما در شکل دهی به نتایج میدانی، اثرگذار بود.
موضوع مهم دیگر در این جنگ، افول جایگاه و اثرگذاری نهاد های بین المللی 
هم چون سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی و ... بود 
که نشان داد تمام قواعد مذکور، از کمترین ضمانت اجرایی و احیاناً برخورد با 
ناقضان آن، برخوردار نیست و به معنای واقعی کلمه، قانون جنگل در نظام 
بین الملل حکمفرماست. بر همین مبنا، کشور ها دریافتند که هیچ ملجا و راه 
چاره ای جز اتکا به قدرت درونی و افزایش توانمندی های داخلی خود ندارند. 

آزادی  اکبر  علی  مرحوم  شعر  در  که  چیزی  همان 
(متخلص به گلشن) بیان شده است:

برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی
که در نظام طبیعت، ضعیف پامال است

بر سه رکن رهبری  تکیه  و  الهی  با لطف  ایران  لذا 
حضور  مسلح،  نیروهای  ی  جانانه  دفاع  مقتدر، 
بی سابقه مردم مبعوث شده در خیابان ها، توانست 

به یک پیروزی راهبردی دست پیدا کند. 
اما در جبهه ی مقابل، شاهد افول جایگاه آمریکا در 
نظام بین الملل به عنوان ابرقدرت، عدم قدرتِ اجماع 
سازی و پاسخ منفی اروپایی ها به ترامپ برای حضور 
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نظامی در این جنگ، ناتوانی در کنترل روند های جهانی از جمله روند تأمین 
انرژی و کنترل بازار های سرمایه، مشخص شدن ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت 
کشور ها و مناطق اقماری خویش به ویژه کشور های عربی حوزه خلیج فارس و 
هم چنین کاهشِ چشمگیرِ توانِ آمریکا در جایگزینی تسلیحات و پشتیبانی از 

نیرو های نظامی خود بودیم.
آمریکا با تهاجم به ایران (جنگ رمضان) تهدید همه گزینه ها روی میز است 
(تهدید جنگ) را بی اثر کرد و دیگر این تهدید برای جامعه و حکومت جمهوری 
اسلامی ایران، محلی از اعِراب نخواهد داشت و هم چنین جمهوری اسلامی 
ایران را از یک قدرت منطقه ای به یک قدرت جهانی تبدیل کرد، زیرا کشوری  
که همزمان با دو قدرت هسته ای  که از نظر نظامی و تسلیحات و تجهیزات 
از بالاترین تکنولوژی دنیا برخوردارند، مقابله نموده و آن ها را در دستیابی به 

اهدافشان ناکام گذاشته، در تراز ابرقدرتی دنیا قرار می گیرد.
رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو گفت: تا قبل از جنگ آمریکا 
بر علیه ایران، جهان سه قدرت کانونی داشت: آمریکا، روسیه، چین. ایران 
جدیدترین و چهارمین قدرت کانونی جهان است، بیدار کردن قدرت نظامی 
کشوری که ۲۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان را داراست بزرگترین اشتباه آمریکا 

بود. ایران قدرت بیدار شده اش را از دست نمی دهد.
(١) برداشتی از بیانات رهبر شهید در دیدار دانش آموزان در آستانه روز دانش آموز١٤٠١/٠٨/١١ (اختلاف 
ملتّ ایران با آمریکا از روز بیست وهشتم مرداد است. چرا شما کودتا کردید و یک دولت ملیّ را که با 
انتخاب مردم سرِ کار آمده بود سرنگون کردید؟ و نفت را که از چنگ انگلیس ها درآورده بود، دادید به 
یک کنُسِرسیومی،(۳) که در آن انگلیس بود، آمریکا بود، چند دولت دیگر [هم] بودند؛ یعنی از چاله 

در  آمد، افتاد در چاه. شروع دعوای ما با آمریکایی ها از آن روز است.)
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عنایت 
كتاب  به  الغدیر  آوری  جمع  برای  می فرمود:  امینی  علامه 
زین  شیخ  تألیف  ألتقّدیم،  مسُتحّقّی  إلی  المسُتقیم  ألصّراطُ 
الدین ابومحمد علی بن محمد نباطی بیاضی، نیاز پیدا كردم. 
این كتاب خطی و كمیاب بود و فقط یكی از علمای نجف آن 

را داشت.
او  از  را  كتاب  و  رفته  ایشان  خانه ی  درب  به  گرفتم  تصمیم 
امانت گرفته و بخوانم. اما وقتی به حرم مطهر مشرف شدم، 
از  تعدادی  با  مطهر،  حرم  ایوان  در  شخص  همان  كه  دیدم 
ایشان  از  و  كرده  و سلام  رفته  او  نزد  طلبه ها نشسته است! 
قبول  او  ولی  دهد،  امانت  من  به  را  كتاب  آن  كه  خواستم 
دید!!                                                                                   نخواهی  را  كتاب  آن  تو  گفت:  من  به  آخر  در  و  نكرد 
خیلی  و  رفته  حضرت  ضریحِ  كنارِ  و  شده  ناراحت  خیلی 
و  غریب  چقدر  كه  می شوم  متوجه  الآن  گفتم  و  كردم  گریه 
مناقب  در  كتابی  شما  دوستداران  از  یكی  هستید،  مظلوم 
كتاب  آن  می خواهد  شما  علاقمندان  از  یكی  و  نوشته  شما 
می كند!                                                                                  امتناع  كتاب،  دادن  از  شخص  آن  ولی  بخواند  را 
در این حال به قلبم خطور كرد كه خواسته من در كربلاست. 
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به كربلا رفته و در حرم امام حسین مشغول خواندن زیارت 
نامه بودم که یکی از علما و اساتید حوزه علمیه کربلا مرا دید 
و گفت: آقای امینی، این جا چه می کنی؟ گفتم: برای زیارت 
آمده ام. چون صبح بود گفت: بیا به منزل ما برویم و صبحانه 
را با هم بخوریم. قبول كرده و به خانه اش رفتم. بعد از لحظاتی 
تعدادی كتاب آورد و گفت: این كتاب ها از آنِ پدر من است، 
شما می توانید از این كتاب ها استفاده كنید. بقچه را باز كرده و 
كتاب ها را تمیز نمودم، اولین كتابی كه برداشتم، دیدم همان 
كتاب ألصّراطُ المسُتقیم إلی مسُتحّقّی ألتقّدیم، با خط بسیار 
عالی است كه من به دنبالش بودم.                                                                       
امیرالمؤمنین خدمت  آمدم،  نجف  به  و  گرفته  را  کتاب 

مشرف شده و از ایشان تشکر کردم.
دو لباس متفاوت

رئیس دیوان محاسبات هارون الرشید از دنیا رفته بود. مردی 
اولین روز که مشغول  او استخدام کردند. در  را به جانشینی 
نوشته  چنین  صفحات  از  یکی  در  که  دید  بود،  دفاتر  بازدید 
شده: چهارصد هزار دینار بابت بهای لباسِ مخصوص وزارت 
جعفر برمکی. دفتر را ورق زد، در صفحه دیگر نوشته بود: ده 
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قیراط بابت هزینه کفن و دفن جعفر برمکی.
 لحظه ای توقف کرد و تاریخ این دو نوشته را با هم مقایسه 

کرد، فقط چند روز فاصله داشت.
پاک

مردی بیسواد، قرآن می خواند ولی معنی قرآن را نمی فهمید. 
روزی پسرش از او پرسید: چه فایده ای دارد قرآن می خوانی، 

بدون این که معنی آن را بفهمی؟ 
پدر گفت: پسرم! سبدی بردار و از آب دریا پرکن و برایم بیاور. 
پسر گفت: غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند.  پدر 

گفت: امتحان کن پسرم.
پسر سبدی را که در آن زغال می گذاشتند، برداشت و به طرف 
دریا رفت. سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید 
ولی همه آب ها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند.                                                 
پسر به پدرش گفت: هیچ فایده ای ندارد. پدرش گفت: پسرم 

دوباره امتحان کن.
پسر دوباره امتحان کرد ولی باز موفق نشد که آب را برای پدر 
بیاورد. برای بار سوم و چهارم هم امتحان کرد تا این که خسته 

شد و به پدرش گفت: غیر ممکن است...! 
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پدر با لبخند به پسرش گفت: سبد قبلاً چطور بود؟ 
زغال،  باقیمانده های  از  که  سبد  شد  متوجه  پسر 
کثیف و سیاه شده بود، الان کاملاً پاک و تمیز شده 
قرآن،  که  است  کاری  حداقل  این  گفت:  پدر  است. 
را  انجام می دهد. دنیا و کارهای آن، قلبت  با قلبت 
از سیاهی ها و کثافات پرُ می کند، خواندن قرآن هم 
چون دریا، سینه ات را پاک می نماید، حتی اگر معنی 

آن را ندانی.



٤١٤١
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ختم صلوات 
فرزند آیت الله العظمی بهجت می گویند: وقتی رهبر انقلاب(امام شهید) به 
استان کردستان سفر کرده بودند، پدر(آیت الله بهجت) برای سلامتی رهبر 
انقلاب(امام شهید)، چندین ختم ویژه صلوات و ذکر را گرفتند. مداومت بر این 
ختم ها که برای سلامتی رهبر انقلاب(امام شهید)  بود، تا آخرین ساعات عمر 

آیت الله بهجت ادامه داشت.  
حقیقت ولایت  فقیه 

ایشان، خدمت  آقای منتظری، فرستادگانِ  قائم مقامی  امضای  برای  زمانی 
از  چه  هر  نمی کنند.  امضا  ایشان  می رسند،  بهاءالدینی  آیت الله  حضرت 
فرستادگان آقای منتظری اصرار، از ایشان انکار، تا آن جا که خود آقای منتظری 
شخصاً خدمت ایشان می رسد و تمام کتاب هایی را که درباره ولایت فقیه نوشته، 
جلوی آیت الله بهاءالدینی می چیند. آیت الله بهاءالدینی تمام کتب را جمع کرده 

و به آقای منتظری می گویند: ولایت فقیه، نوشتنی نیست، فهمیدنی است. 
مگر شخص  نکردید،  تأیید  را  ایشان  چرا  آقا!  می پرسند:  ایشان  از  که  بعد 
دیگری هم می تواند؟ ایشان می فرمایند: نظر ما سیدعلی خامنه ای است. آقای 
سیدعلی خامنه ای، رهبر و حقیقت ولایت  فقیه هستند و از همه، به امام

نزدیک ترمی باشند. کسی که ما به او امید داریم، آقای خامنه ای است. شما 
از ما قبول نمی کنید، ولی این دید ماست، نزد ما محُرز است آقای سیدعلی 

خامنه ای، رهبر آینده هستند. 
هدایا

حجت الاسلام مروی نقل می کنند: آیت الله خامنه ای به برخی از مسئولین 
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تأكید می كردند كه هدایایی كه از خارجی ها می گیرید و گران قیمت است، مال 
بیت المال است نه مال خودتان. به عنوان مثال به یكی از معاونین وزیر، یك بنز 
گران قیمت، هدیه داده شده بود كه آقا فرموده  بودند: این ها در برابر هدایایی 

است كه از بیت المال می برید. پس مال بیت المال است. 
هدایایی هم كه به خودشان داده می شد یا به آستان قدس می دادند یا پخش 
می كردند. یك بار یكی از سران عرب، چهار یا پنج عبای گران قیمت، به آقا هدیه 
داد. آقا عباها را به من داده و فرمودند: این را به قم ببر و بفروش و از پولش ١٤

یا ١٥ عبا بخر و به طلاب بده.١
گوش  به دهان رهبر 

علامه عظیم الشأن حضرت آیت الله حسن زاده آملی، جلوی حضرت آقا دو زانو 
نشسته و ایشان را مولا خطاب می کنند. حضرت آقا ناراحت شده و به علامه 
می فرمایند: این کار را نکنید. علامه حسن زاده می فرمایند: اگر یک مکروه، از 

شما سراغ داشتم، این کار را نمی کردم.
ایشان در جای دیگر فرموده  بودند: گوش تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان 

گوششان به دهان حجت  بن الحسن است.
این جملات وقتی بیشتر معنا پیدا می کند که بدانیم صاحب تفسیر المیزان، 
علامه طباطبایی درباره شاگردشان علامه حسن زاده فرموده  بودند: حسن زاده را 
کسی جز امام زمان نشناخت. راهی که حسن زاده می رود، خاک آن توتیای 

چشم طباطبایی. 
علامه حسن زاده در مقدمه کتاب موسوم به«فص حکمة عصمتیه فی کلمة 
فاطمیة» خطاب به حضرت آقا می نویسد: با سلام و تحیت خالصانه و ارائه 
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ارادت بی پیرایه و درود نوید جاوید به حضور آن قائد ولی وفی و رائد سائس 
حفی، مصداق بارز «نرفع درجات من نشاء » تقدیم می گردد و عرض می شود 
�هاَ العْزَیِزُ جِئنْاَ ببِضَِاعةٍَ مزُجْاَةٍ» دادار عالم و آدم، همواره سالار و سرورم  «یاَ أیَ
آملی  زاده  حسن  حسن   : الولایة  بذیل  دارد.(المتمسک  مسرور  و  سالم  را 

(١٣٧٦/٦/١٤
تالی تلو معصوم

آیت الله مصباح یزدی می فرمودند: اگر امثال بنده، شبانه روز تسبیح به دست 
بگیریم و فقط خدا را شكر كنیم كه خدا چنین رهبری را به ما داده، والله معتقدم 
كه از عهده شكر این نعمت برنمی آییم. رهبر عزیز ما تالی تلو معصوم است. 
مـن اگـر بـخـواهـم دربـاره شـخـص ایشـان و ویژگـی هـایى كـه خـداى مـتـعـال بـه 
ایشـان عـطـا فـرمـوده و امتیازاتى كه به ایشان لطف كرده، صحبت كنم، حقِ 
مطلب را نمى تـوانـم ادا كـنـم ولى در چـنـد جـمـله كـوتـاه عـرض می كـنم كه : 
ایشان فقاهت را توأم با تقوا، تـیزهوشى و فراست را توأم با بردبارى و سعه صدر، 
مدیریت را همراه با تعبد و پایبندى به اصول و مبادى اسلامى، فكر روشن و ثاقب 
و درخشان را با دوراندیشى و تشخیص مصالح دراز مـدت امـت اسـلامـى، حـزم 
و احـتـیاط را تـوأم بـا شجاعت و شهامت، بهره مندى از علوم مختلف اسـلامـى را 
هـمـراه بـا ذوق و گـرایش هـاى هـنـرى اصـیل، اعـتـمـاد بـه نـفـس را هـمـراه بـا تـوكـل 
بـر خـداى مـتـعـال، تـلاش و جـدیت و نـظـم و بـرنـامـه ریزى را تـوأم بـا تـوسـل بـه ولى 
عـصـر و ائمه اطهار و در یك كلمه همه شرایط و مزایاى مدیریت را با روح 

عبادت و بندگى و اخلاص، جمع کرده است.٢
١- حجت الاسلام مروی معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری

٢- خبرگزاری دانشجو – جهان نیوز – خبرگزاری فارس
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اهمیت و 

گستردگی عملیات 

جامعه سازی شیعی و ایمانی

در شـماره قبل گفتیم با بررسـی سـیره ی سیاسـی ائمه 
معصومیـن در می یابیـم کـه ایـن بزرگواران با تعیین 
راهبـردی بـا عنـوان «تربیـت، تقویـت و حفظ شـیعه در 
تقیـه» و در یـک مبـارزه ی نفس گیـر و حـاد� سیاسـی، 
علیـه حـکام فاسـد امـوی و عباسـی و عقبه هـای فکـری 
آن هـا یعنـی یهـود کـه همگـی کمـر بـه نابـودی اسـلام 
یـک  تشـکیل  بـا  بودنـد،  بسـته  طیبـه  شـجره  ایـن  و 
حفـظ  را  اصیـل  اسـلام  ایمانـی»  و  شـیعی  «جامعـه 
عنـوان  بـه  مـا  و  برسـد  مـا  دسـت  بـه  امـروز  تـا  کـرده 
ولایـتِ  عظمـای  خورشـید  ظهـورِ  زمینه سـاز  مدعیـانِ 
حضـرت ولی عصـر و تشـکیل تمـدنِ نویـن اسـلامی 
در عرصـه ی جهانـی، مأموریـت و وظیفـه داریـم آن را 
حفـظ و در سـطح منطقـه و جهـان گسـترش دهیـم تـا 



٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤٦

تشـکیلِ  و  ظهـور  بـرای  شـرایط، 
تمـدنِ بـزرگ اسـلامی فراهـم شـود و در 

نهایـت بـه دسـتِ صاحـبِ اصلـی آن، حضـرت 
ولی عصـر برسـانیم و بـه آن حضـرت در تشـکیل 
حاکمیـت جهانـی اسـلام کمـک نمائیـم. لـذا شـناختِ 
مبانـی، اصـول و مراحـل تشـکیل ایـن جامعـه شـیعی و 
ایمانـی بـر پایـه قـرآن و فرهنـگ اهل بیـت، بـرای مـا 

یـک ضـرورت اسـت.
سرآغاز جامعه سازی شیعی 

و ایمانی پس از نهضت عاشورا
و   سیدالشـهدا حضـرت  شـهادت  و  قیـام  از  پـس 
در پرتـو تلاش هـای امـام سـجاد و جریـان امامـت، 
بـرای  زمینـه  و  یافـت  افزایـش  شـیعیان،  جمعیـت 

شـد. فراهـم  ایمانـی  و  شـیعی  جامعـه  شـکل گیری 
لذا امام باقر پس از شهادت امام سجاد و با توجه 
بـه قـدرتِ رو بـه افـول امویـان، در راسـتای تشـکیل یـک 
جامعه ایمانی و شیعی با بهره گیری از ظرفیت عظیمی 
کـه امـام سـجاد در تربیـت فقهـا و اندیشـمندانی آگاه 
١و مدیرانـی توانـا  بـه اسـلامِ نـاب و معـارف اهل بیـت
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درمدیریـت تحـولات اجتماعـی در 
نوپـای  مدیریـت جریـان  و  بیـن شـیعیان 

شـیعی، تربیـت و ایجـاد کـرده بودنـد، حرکـت و 
تـلاش خـود و جریـان امامـت را بـر پایه ی «یک جامعه 
شـیعی و ایمانـی» در آن جغرافیـای عظیـم اسـلامی آغـاز 
نمـوده و ایـن حرکـت، سـرآغازی بـرای شـروع دوره دوم 

امامـت بـود.
محورهای جامعه سازی شیعی و ایمانی امام باقر 

ابتـدای تحـولات دوره  اول و در  باقـر در گام  امـام 
ایمانـی  و  شـیعی  جامعه سـازی  اسـاس  امامـت،  دوم 
و هویـت  بخشـی جمعـی بـه شـیعیان را بـر پایـه ی دو 

دادنـد: قـرار  اصلـی  محـور 
١- ولایت اهل بیت

جامعـه  ولایت مـداری  و   اهل بیـت ولایـت  پذیـرش 
و   اسـلام مکـرم  نبـی  ولایـت  امتـداد  در  ایمانـی، 

دارد. قـرار  متعـال  خداونـد  ولایـت 
آیات 

صراحـت  بـه  کریـم  قـرآن  در  بـاره  ایـن  در  خداونـد 
یـد:  فرما می 
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�ذیِـنَ  واَل ورَسَُـولهُُ  �ـهُ  الل ُـمُ  �ك �مَـا ولَیِ إنِ
ُـونَ  ویَؤُتْ ـلاَةَ  الص� یقُیِمـُونَ  �ذیِـنَ  ال ُـوا  آمَن

الـز�كاَةَ وهَـُمْ راَكعِـُونَ؛٢ سرپرسـت و ولـیّ شـما، 
ایمـان  کـه  آن هـا  و  او  پیامبـر  و  خداسـت  تنهـا 
آورده انـد، همـان کسـانی کـه نمـاز، برپـا می دارنـد و در 

می دهنـد. زکات  رکـوع،  حـال 
�ذیِـنَ  �ـهَ ورَسَُـولهَُ واَل َـولَ� الل  و در ادامـه می فرمایـد: وَ مَـنْ یتَ
�ـهِ همُُ الغْاَلبِوُنَ؛٣ و کسـانی که ولایت  َـإنِ� حـِزبَْ الل ُـوا ف آمَن
خـدا و پیامبـر او و کسـانی کـه ایمـان آورده انـد را بپذیرند، 

ّـت خدا پیروز اسـت. پیروزند(زیـرا) حـزب و جمعی
بنابراین رسـیدن به فلاح  ورسـتگاری در دنیا و آخرت، 
تنهـا در گـرو پذیـرش ولایـت خدا، رسـول خدا و ائمه 
اطهـار و اطاعـت از ایشـان اسـت و چرائـی آن را نـه 
تنهـا در آیـات قـرآن کـه در روایـات متعـددی کـه از ائمـه

  بیـان شـده، می بینیـم کـه همگـی، بیانگـر رابطـه 
عمیـق بیـن ائمـه و شـیعیان ایشـان می باشـد و ایـن 
رابطـه ی عمیـق تـا بـه آن جـا اسـت کـه ائمـه خـود را 

بـه عنـوان «پـدران ایـن امـت» معرفـی کرده انـد. 
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روایات 
امـام باقـر در همیـن راسـتا بـا تصریـح 

و تأکیـد بـر ایـن کـه «مؤمنیـن از یـک پـدر و مـادر 
هسـتند» تـلاش می کردنـد تـا جامعه ایمانـی جدیدی 
را در میـان شـیعیان، بـا محوریـت اهـل بیـت ایجـاد 

نمایند.
در همیـن خصـوص امـام باقـر می فرماینـد: الَمْؤُمْنُِ 
خلَـَقَ  �وجَـَل�  عزَ �ـهَ  الَل لأِنَ�  هِ  أمُ�ـ وَ  لأِبَیِـهِ  الَمْؤُمْـِنِ  أخَـُو 
الَمْؤُمْنِیِـنَ مـِنْ طیِنـَةِ الَجِْنـَانِ وَ أجَـْرىَ فـِی صُورَهِِـمْ مـِنْ 
ْـوةٌَ لأِبٍَ وَ أمُ�؛٤ مؤمـن، بـرادر  ِـكَ هـُمْ إخِ �ـةِ فلَذَِل ریِـحِ الَجْنَ
پدر و مادرى مؤمن است، زیرا خداى عزوجل مؤمنین 
از نسـیم بهشـت، در  و  آفریـد  از سرشـت بهشـتى  را 
پیكرشـان دمیـد، از ایـن جهـت مؤمنیـن، بـرادر پـدر و 

یكدیگرنـد. مـادرى 
نقـل   علـی امیرالمؤمنیـن  از  دیگـری  روایـت  در  و 
وَ  تبَـَاركََ  �ـهَ  الل إنِ�  می فرماینـد:  حضـرت  کـه  شـده 
شِـیعةًَ  لنَـَا  َـارَ  اختْ وَ  َـا  فاَختْاَرنَ الأْرَضِْ  َـى  إلِ �لـَعَ  اط َـى  تعَاَل
وَ  لحِزُنْنِـَا  ُـونَ  یحَزْنَ وَ  لفِرَحَنِـَا  یفَرْحَـُونَ  وَ  ینَصُْروُننَـَا 
إلِیَنْـَا؛٥ �ـا وَ  أنَفْسَُـهمُْ فیِنـَا أوُلئَـِكَ منِ ُـونَ أمَوْاَلهَـُمْ وَ  یبَذْلُ
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تبـارک و  بـه درسـتی کـه خداونـد 
تعالـی، متوجـه زمیـن شـد و ما را انتخاب 

نمـود و شـیعیانى بـراى مـا برگزیـد كـه ما را یارى 
می كننـد، در شـادی مـا شـادند و هنـگام حـُزن مـا، 
مـا  راه  را در  مـال خـود  و  اندوهنـاک می گردنـد، جـان 
مى بخشـند، ایشـان از مـا می باشـند و بـه سـوى مـا بـاز 

گشـت. خواهنـد 
نقـل   اسـلام گرامـی  رسـول  از  دیگـری  روایـت  در  و 
هـَذهِِ  ابَـَواَ  ِـی�  علَ وَ  َـا  انَ می فرماینـد:  ایشـان  کـه  شـده 

هسـتیم. امُـت  ایـن  پـدران  وعلـی  مـن  ه؛٦  الاُم�ـ
٢- ظرفیت بالای عاشورا و قیام سیدالشهداء

در کلام امـام باقـر تأکیـد فراوانـی بـر محـور بـودن 
قیـام  و  عاشـورا  بـالای  ظرفیـت  و   حسـین امـام 
سیدالشـهداء وجـود دارد کـه اشـاره بـه نقـش بـی 
آن  پیشـرانی  و  شـیعیان  آوردن  گردهـم  در  آن  بدیـل 
دارد و محرکی قوی در شـکل گیری یک جامعه شـیعی 

می شـود. محسـوب  ایمانـی  و 
در ایـن زمینـه هـم روایـات مفصلـی از ائمـه صـادر 
شـده کـه پرداختـن بـه بخشـی از آن هـا در تبییـن ایـن 
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راهگشـا  بسـیار  مـا  بـرای  بحـث 
و  پیشـبرد  در  هـم  مـا  کـه  زیـرا  اسـت، 

توسـعه کمـی و کیفـی جامعـه شـیعی و ایمانـی 
ظهـور  بـرای  سـازی  زمینـه  در  خودمـان  انقلابـی  و 
حضـرت حجـت در منطقـه و جهـان، تنهـا بـا تکیـه 
بـر ایـن دو محـور اسـت کـه می توانیـم قدم هـای بلنـد 
و سـریعی را برداریـم کـه ان شـاءالله بـه آن خواهیـم 

پرداخـت. 
ادامه دارد

محمد مهدی حامدی

١- امـام سـجاد در طـول عمـر مبـارک خـود ١٨٦ فقیـه و دانشـمند آگاه 
بـه قـرآن و معـارف اهـل بیـت ماننـد ابوخالـد کابلـی، ثابـت بـن دینـار و 

سـعیدبن مسـیب را تربیـت کردنـد.
٢- مائده/۵۵

٣- همان/ ۵۶
٤- کافی،ج ۲، ص ۱۶۶ – محاسن، ج ۱، ص ۱۳۳

٥- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج ٤٤، ص ٢٨٨
٦- تفسیر البرهان،ج٢،ص۷۸
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در شماره های گذشته برخی از شبهات گروه های باستان گرا و سلطنت طلب 
را نقد و بررسی کرده و پاسخ دادیم.

 یکی دیگر از شبهات مطرح شده توسط آن ها، این است که بیان می کنند 
دروغ، با آمدن اسلام به ایران رسید و دستاویز آن ها هم یک روایت از پیامبر 
گرامی اسلام است که پیامبر اکرم به علی می فرمایند: ای علی! بدان 

كه در سه جا دروغ نیکوست: میدان جنگ، وعده به زنان، اصلاح بین مردم١
سلسله  در  مخصوصاً  ایران  پادشاهان  که  می کنند  ادعا  ادامه  در  آن ها 
هخامنشی، دروغ را امری نکوهیده دانسته و از آن به هر شکلی خودداری 
می کردند. مثلاً می گویند: کوروش می گفت: مرد پارسی دروغ نگوید حتی به 
هنگام مرگ در جنگ. یا می گویند: داریوش می گفت: اهورامزدا، دروغ را از 

سرزمین و مردم من، به دور نگه دارد.
برای در پاسخ به این شبهه باید چند نکته را بیان کنیم: 

جایگاه دروغ در اسلام 
 در دین مبین اسلام، دروغ یکی از بدترین گناهان کبیره در درگاه خداوند 
متعال است، به گونه ای که کلید همه بدی ها، دروغ خوانده شده است.              
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امام حسن عسکری در این باره می فرمایند: جعُلِتَِ  الَخْبَاَئثُِ فیِ بیَتٍْ، 
وَ جعُلَِ مفِتْاَحهُُ الَكْذَبَِ؛٢ تمام بدی ها را در خانه ای قرار دادند و دروغ را کلید 

آن خانه گماردند.  
بیان  مشخصاً  را   معصومین نگاه  و  اسلام  در  دروغ  جایگاه  روایت  این 
می کند. طبق کلام معصومین دروغ کلید همه بدی هاست یعنی دروغ 
بدترین و عامل تمام شرها است که یک انسان می تواند بدان متصف شود.  
�ی  یتَرْكَُ   در جای دیگر امام علی می فرمایند: لاَ یجَِدُ عبَدٌْ طعَمَْ الإَْیِمَانِ حتَ
الَكْذَبَِ هزَلْهَُ وَ جِد�ه؛٣ُ بنده ، مزه ی ایمان را نچشد تا دروغ را وانهد، چه شوخی  

باشد و چه جدیّ . 
در این روایت، حقیقت ایمان، صدق و راستی و خلاف ایمان، دروغ و کذب 
بیان می شود، لذا حضرت دروغ را چه به صورت شوخی، چه به صورت جدی، 

نهی می فرمایند. 
در این زمینه روایتی نیز از نبی مکرم اسلام مطرح شده که می فرمایند: 
المْؤُمْنُِ إذِاَ كذَبََ منِْ غیَرِْ عذُرٍْ لعَنَهَُ سَبعْوُنَ ألَفَْ مَلكٍَ وَ خرَجََ منِْ قلَبْهِِ نتَنٌْ 
�ى یبَلْغَُ العْرَشَْ؛٤  مؤمن هرگاه بدون عذر، دروغ بگوید، هفتاد هزار ملک،  حتَ
او را لعنت می کنند(یعنی ازخدا می خواهند که از رحمت خود او را دور سازد و 
او را مورد لطف خود قرار ندهد) و نیز بر اثر دروغ، بوی گندی از قلبش بیرون 

می آید که جهان را پر می کند و می رود تا به عرش خدا برسد.
در روایت فوق غیر از نکوهش دروغگویی، ماهیت معنوی این عمل ناپسند را 

نیز برای ما نمایان می کند.
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قاعده دفع افسد به فاسد
 اما چرا در روایت اول سه نوع دروغ جایز شمرده شد. در این جا ابتدا باید 
به یک قاعده مهم اشاره شود، قاعده دفع افسد به فاسد. گاهی انسان بین 
بد و بدتر گیر می کند و چاره ای جز انتخاب یکی از موارد را ندارد. این قضیه 
در مورد دروغ نیز صدق است. ما در سه حالت خاص یکی خانواده، دیگری 
جامعه مومنین و در آخر امور بین الملل و جنگ بین مسلمانان و دشمنانشان 
می توانیم برای دفع افسد به فاسد پناه ببریم چرا که اگر این کار را نکنیم 
گرفتاری بزرگتری به وجود می آید و این امر، یک مسئله کاملاً عقلانی می باشد. 
در یک خانواده، گاهی مرد با درخواست های مکرر همسرش روبرو می شود که 
توانایی انجام آن درخواست  ها را ندارد و برای فروکش کردن آتش بین خود و 

همسرش، مجبور می شود به او وعده ی دروغ بدهد.
 در جامعه ایمانی، یکی از بدترین اتفاقات، ایجاد تفرقه بین افراد است لذا 
وقتی بین دو نفر یا گروهی شکر آب شده و آن ها به هیچ صراطی، مستقیم 
نیستند، می توان با گفتن مطالبی که صحت ندارد اما قلوب افراد را به هم 
نزدیک می کند و کدورت ها را از بین می برد و از شر تفرقه که بدتر از دروغ 

است، جلوگیری می کند، آن مطالب(کذب) را بیان کرد.
در نظام بین الملل نیز گاهی بین مسلمانان و دشمنانشان نزاعی صورت 
می پذیرد که منجر به جنگ می شود. حال اگر یکی از مسلمانان در اختیار 
دشمن قرار گرفت یا با آن ها مواجه شد، می تواند برای دفع شرِ دشمنان 

نسبت به مسلمانان، از گفتن حقیقت امنتاع کند یا به دروغ متوسل شود. 
اما نکته ی مهم این روایت آن است که در این روایت دروغ برای دفع افسد به 
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فاسد مجاز شمرده شده است اما اساس دروغگویی تأیید نشده که بتوانیم 
بگوئیم در دین مبین اسلام، اساسِ دروغ بلا مانع است ، در حالی که در شبهه 

به ذهن مخاطب، این گونه  القاء می شود. 
پاسخ نقضی هم به این شبهه وجود دارد و آن هم این که، کسانی که در این 
شبهه، عامل حقیقت و دور از دروغ شمرده شده اند، خود در جایی که دروغ 

به نفعشان بوده، دروغ گفته اند: 
کوروش، به هر کشوری که می رفت به خدایان آن کشور، ادای احترام کرده و 
ابراز بندگی می نمود، تا جایی که در منشور معروفش که در فتح بابل نوشته 
شده، به خدایان بابلی، بعل، بنو و مردوک، ابراز ارادت کرده و گفته است: 
نیز به  را  پیروزی خویش  بنو بوده و  سلسله اجدادش، مورد محبتّ بعل و 
مردوک، نسبت داده و گفته است: مردوک! آقای بزرگِ نجیب، اهالی بابل را 

به طرف من متوجهّ کرد، زیرا من همه روزه در فکر پرستش او بودم.
یا داریوش، بردیای واقعی پسر کوروش و وارث حقیقی سلطنت را کشت و بعد 

ادعا کرد که او فردی به نام گئومات مغ(بردیای دروغین) بوده است.
 آیا این دروغگویی نیست؟ آیا دورو بودن دروغگویی نیست؟!

ادامه دارد
محمدعلی غیبی

١- وسایل الشیعه،ج ١٢
٢- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج ۶۹، ص ۲۶۳

٣- الکافی، ج ۲، ص ۳۴۰
٤- جامع الاخبار، فصل فی الکذب و الصدق، ح ١١٥٨، ص ٤١٧
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متقّـی صالـح، حـاج شـیخ محمـد کوفـی شوشـتری، سـاکن شـریعه کوفـه نقل 
می کنـد: در سـال ١٣١٥ بـا پـدرم، حـاج شـیخ محمـد طاهـر بـه حـج، مشـرف 
شـدیم. عـادت مـن هـم چـون سـال هایی کـه بـرای حـج می آمـدم، ایـن بـود 
کـه در روز پانزدهـم ذیحجـة الحـرام، بـه کاروانـی کـه بـه طیـاره معـروف بـود، 
مراجعـه می کـردم تـا سـریع تـر حرکـت کـرده و تـا شـهر حائـل بـا آن هـا بـروم 
بـه کاروان دیگـری، ملحـق  از آن  از ایشـان جـدا شـده و پـس  و در آن جـا 
می شـدم تـا آن هـا مـا را بـه نجـف برسـانند. امـا آن سـال، کاروانِ اول تا شـهر 

سـماوه(از شـهرهای عـراق) همراهمـان بـود.
من در خدمت پدر بودم و از جناّزها(کسانی که به نجف اشرف جنازه حمل 
می کردند) برای ایشـان، قاطری کرایه کردم تا او را به نجف اشـرف برسـاند. 
ّـاز، مسـیر را می پیمـودم. در  خـودم هـم سـوارِ بـر شـتر بـه همراهـی یـک جن
راه، نهرهـای کوچـک بسـیاری بـود و شـترِ مـن، بـه خاطـر ضعـف، کنُـد حرکت 
می کـرد تـا بـه نهـر عامـوره، کـه نهـری عریـض و عبـور نمـودن از آن دشـوار 
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بود، رسـیدیم.
ّـاز کمـک کـرد تـا از آن جـا عبـور کردیـم. کنـار  شـتر را در نهـر انداختیـم و جن
نهـر، بلنـد و پرشـیب بـود. پاهـای شـتر را بـا طنـاب بسـته و او را کشـیدیم امـا 
حیـوان خوابیـد و دیگـر حرکـت نکـرد. متحیـر مانـده و سـینه ام تنـگ شـده 
ّـه الاعظـم اسـتغاثه و  بـود، بـه قبلـه توجـه نمـوده و بـه حضـرت بقیـة الل
توسـل کـرده و عـرض نمـودم: یـا فـارسَ الحجـاز أدرکنـی، یـا اباصالـح المهـدی 
ّـی نعلـم انّ لنـا امامـاً یرانـا و یغیثنـا؛ آیـا بـه فریـاد مـا  أدرکنـی، افـلا تعیننـا حت
نمی رسـی، تـا بدانیـم امامـی داریـم کـه مـا را همیشـه مدنظـر دارد و به فریاد 

مـا می رسـد؟
نـاگاه، دو نفـر را دیـدم کـه نـزد مـن ایسـتاده اند: یکـی جـوان و دیگـری کامـل 
مـرد بـود. بـه آن جـوان سـلام کـردم، ایشـان جـواب دادنـد. خیـال کـردم کـه 
یکی از اهالی نجف اشـرف اسـت که اسـمش محمد بن الحسـین و شـغلش 
بـزاّزی بـود. فرمودنـد: نـه مـن محمـد بـن الحسـن هسـتم. عـرض کـردم: ایـن 

شـخص کیسـت؟ فرمودنـد: ایـن خضـر اسـت.
 وقتی دیدند من محزون و ناراحت هستم، با تبسم و ملاطفت از حال من 
پرسـیدند؟ گفتم: شـتر من خوابیده و ما در این صحرا مانده ایم، نمی دانم 

مرا به خانواده ام می رسـاند یا نه؟
ایشـان نـزد شـتر آمـده و پایشـان را بـر زانوهـای آن گذاشـته و سـر خـود را نـزد 
گوشـش بردنـد. ناگهـان شـتر حرکـت کـرد، بـه طـوری کـه نزدیـک بـود از جـا 
بپـرد. دستشـان را بـر سـر آن حیـوان گذاشـتند، حیـوان آرام شـد. بعـد روی 
خـود را بـه مـن کـرده و سـه مرتبـه فرمودنـد: نتـرس، تـو را می رسـاند. سـپس 
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فرمودنـد: دیگـر چـه می خواهـی؟ عـرض کـردم: می خواهیـد کجـا تشـریف 
ببریـد؟ فرمودنـد: می خواهیـم بـه خضـر برویم(خضـر مقام معروفی در شـرق 
هرجـا  فرمودنـد:  ببینـم؟  کجـا  را  شـما  ایـن،  از  بعـد  اسـت).گفتم:  سـماوه 
بخواهـی، می آیم.گفتـم: خانـه ام در کوفـه اسـت. فرمودنـد: مـن بـه مسـجد 
سـهله می آیم. در این حالت که به سـوی آن دو نفر متوجه شـدم، هر دوی 

آن هـا از نظـر، غایـب شـدند.
پـس رو بـه پـدر و جنـاز کـرده و گفتـم: آن دو نفـر کجـا رفتنـد؟ پـدرم و جنـاز 
گفتنـد: کسـی ایـن جـا نبـود! مگـر دیوانـه شـده ای کـه ایـن حـرف را می زنـی؟ 

فهمیـدم کـه کسـی جـز مـن، آن هـا را ندیـده اسـت. 
آفتـاب، بـه خیمه هـای عـده ای از  بـه راه افتادیـم تـا آن کـه نزدیـکِ غـروبِ 
بدوی هـا رسـیدیم و بـه خیمـه شـیخ و بـزرگ آن هـا وارد شـدیم. شـیخ گفـت: 

شـما از کجـا و از چـه راهـی آمـده ایـد؟
گفتیـم: مـا از سـماوه و نهـر عامـوره می آییـم. از روی تعجـب گفـت: سـبحان 
ّـه راه معمـولِ سـماوه بـه نجـف ایـن نیسـت. بـا ایـن شـتر و قاطرهـا، چگونه  الل
از نهـر عبـور کردیـد، حـال آن کـه گـودی اش بـه حـدی اسـت کـه اگـر کشـتی 

در آن غـرق شـود، دکلـش هـم نمایـان نخواهـد شـد!!
از نزد شـیخ، خارج شـده و به سـوی خانه های خود رفتیم. بعد از این قضیه 
شـتر، مـا را تـا مقابـل قبـر میثـم تمـّار آورد و در آن جـا روی زمیـن خوابید. من 
نزدیـک گوشـش رفتـه و آهسـته بـه او گفتـم: بنـا بـود کـه تـو مـرا بـه منزلمـان 
برسـانی. تـا ایـن حـرف را شـنید، فـوراً حرکـت نمـوده و بـه راه افتـاد تـا مـا را بـه 

خانه رسـانید.
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از منـزل  ایـن مـدت آن شـتر، صبح هـا  واقعـه گذشـت. در  آن  از  مدت هـا 
بیرون می آمد و رو به صحرا نموده و به چرا، مشغول می شد، بدون آن که 
کسـی از او مواظبـت و نگهـداری کنـد. غـروب هـم بـه جایـگاه خـود در منـزل 

مـا برمـی گشـت. مدت هـا بـر ایـن منـوال گذشـت.
تا این که روزی بعد از نماز، نشسـته و مشـغول تسـبیح بودم، ناگاه شـنیدم 
کـه شـخصی دوبـار و بـه فارسـی صـدا می زنـد: شـیخ محمـد! اگـر می خواهـی 
حضـرت حجـت را ببینـی، بـه مسـجد سـهله بـرو. سـپس سـه بـار بـه عربـی 
تـری  تریـد  کان  ان  محمـد!  حاجـی  یـا  شـنیدم:  گـوش  بـه  را  جملـه  همیـن 
صاحب الزمّان فامض إلی السّـهله، برخاسـته و به سـرعت به سـوی مسـجد 
سـهله روانـه شـدم. وقتـی نزدیـک مسـجد رسـیدم، درب بسـته بـود. متحیـر 
شـده و پیـش خـود گفتـم: ایـن نـدا چـه بـود کـه مـرا دعـوت کـرد! همـان وقـت 
دیـدم مـردی از طـرف مسـجدی کـه معـروف بـه مسـجد زیـد اسـت، رو بـه 
مسـجد سـهله می آیـد. باهـم ملاقـات کـرده و آمدیـم تـا بـه درب اولـی، کـه 
فضـای قبـل از مسـجد اسـت، رسـیدیم. ایشـان در آسـتانه ی درب ایسـتاد و 
بـر دیـوار طـرفِ چـپ، تکیـه کـرد. مـن هـم مقابـل ایشـان، در آسـتانه ی درب 
ایسـتاده و بـه دیـوارِ سـمتِ راسـت، تکیـه نمـوده و بـه وی نـگاه می کـردم. 
ایشـان سـر را پاییـن انداختـه، دسـت ها را از عبایشـان بیـرون آوردنـد، دیـدم 

خنجـری بـه کمرشـان بسـته اسـت، کمـی ترسـیده و بـه فکـر فـرو رفتـم. 
سـپس ایشـان دسـت خود را بر روی درب قرار داده و گفتند: خضیر(تصغیر 
کلمـه خضـر می باشـد) بـاز کـن. شـخصی کـه پشـت درب بـود گفـت: لبیـک! 
پس درب باز شـد. آن شـخص داخل فضای نخسـت شـد. من نیز به دنبال 
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وی داخـل شـدم. ایشـان بـا دوستشـان ایسـتاده و مشـغول گفتگـو شـدند و 
مـن بـه آن هـا نـگاه می کردم.

نـه؟  یـا  هسـتند  حضـرت  ایشـان  کـه  بـودم  متحیـر  و  شـده  مسـجد  داخـل 
چنـد مرتبـه پشـتِ سـرِ خـود را نـگاه کـردم، دیـدم همـان طـور بـا دوستشـان 
ایسـتاده اند. قدری از روز گذشـت و من داخل مسـجد بودم. بعد برخاسـتم 
کـه نـزد خانـواده ام برگـردم کـه شـیخ حسـن، خـادم مسـجد را دیـدم، ایشـان 

سـؤال کـرد: تـو دیشـب در مسـجد بـودی؟ گفتـم: نـه.
گفت: چه وقت به مسجد آمدی؟ گفتم: صبح.

گفـت: چـه کسـی درب را بـاز کـرد؟ گفتـم: چوپان هایی که در مسـجد بودند. 
خندیـد و رفت.١

١- العبقـری الحسـان، ج ١، ص ١٢٦، س ٢٩ - بـرکات حضـرت ولـی عصـر، ص ٢٣بـا کمـی دخـل و 
تصـرف
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پروفایل
به  جای  این که  عکس  خودتان را پروفایل بگذارید تا  بقیه  با دیدن 
آن به  گناه   بیفتند، یک  تلنگر قشنگ   بگذارید که  با دیدنش،  به  

خودشان  بیایند. 
خانم

ای خانم و دختر خانمی که به جای آرایش کردن و لباسِ جلو 
باز پوشیدن و.... جلب توجه پسرها و مردهای مردم، چادر 
به  سر می کنی و طعنه ها را به خاطر  لبخندِ امام زمان
و مادرشان حضرت  زهرا به جان می خری، دمََت گرم! 

خیلی خانمی
فرصت

امروز بیدار شدی!! ولی ممکن بـود بیدار نشوی! این نشان 
می دهد خداوند باز به تو فرصتِ جبران داده!

خواب، مثل مرگِ است. آدم شب می میرد و صبح، باز خداوند 
به او فرصت می دهد و زنده می شود... 

از فرصت ها، نهایتِ استفاده را ببر و زود توبه کن، نگذار دیر 
شود ...

هم نشین
چای، اگر یک شب تا صبح، کنارِ صابون باشد، طعم و بوی 
صابون می گیرد و دیگر به درد نمی خورد و جایش سطل 
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زباله است. چرا؟
اثر دارد.                                                          چون هم نشین صابون بوده است، پس هم نشینی 
با هر کس، نشست و برخاست کنی، رنگ و بوی او را می گیری. 
خیلی ها از همین راه، جهنمی می شوند. قرآن یکی از ناله های 
اهل جهنم، را افسوس بر هم نشینی با رفقای ناباب بیان 
١ً ؛ ای کاش با  می کند: یاَ ویَلتَیَ لیَتنَیِ لمَ اتَخَِذ فلاَُناً خلَیِلا

فلانی هم نشین و رفیق نبودم.
پس در انتخاب هم نشین و دوست بیشتر دقت کن!!

مراقبت
از  چند  را  گوشه ی  ذهنمان،  قاب کنیم و هر  یک  جمله 
گاهی،  نگاهی به آن بیندازیم : تک تک  گناهان  ما،  ظهور  

امام زمان  را به  عقب  می اندازد، مراقب باشیم....
رضایت

احوالِ خوب، نعمتاست و احوالِ بد، تلنگر.                                                         
کاش یادمان بماند، هردو میهمانند وگذرا، لحظه هارا به مهِر 

خدا، نفس بکش و راضی باش به رضای خدا!...
ظهور

امروز فرقی نمی کند چند شنبه باشد: سه شنبه یا چهارشنبه 
یا جمعه....

چرا که ظهور در جمجمه هاست،  نه در جمعه ها.....
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غیر ممکن
آیا ممکن است منتظرِ میهمان عزیزی باشی ولی مهُیای پذیرایی از 

او نباشی؟! البته که غیر ممکن است!
افسوس! که ما غیر ممکن، را ممکن ساختیم و ممکن را غیر 

ممکن...
دلیل غیبت

چیزی که ممکن است هیچ وقت، مفهومش را درک نکنیم 
این است که چرا مولایمان بیش از هزار و صد و اندی سال 

است که غیبت را به حضور ترجیح داده است!
به طور حتم و یقین خدا و امام زمان، مقصر نیستند!! 

در خودمان و اعمالمان جستجو کنیم!!
١- فرقان/٢٨
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تجمع مردمی در موکب مسجدالرسول باسخنرانی حضرت آیت الله حدائق مسئول 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعوداستان فارس همراه با اقامه نماز استغاثه به 
حضرت صاحب الزمان همزمان با سراسر کشور و فضای بازی و هدایای فرهنگی 

مناسب برای کودکان - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری دعای پرفیض ندبه به مناسبت بزرگداشت حضرت شاهچراغ با سخنرانی 
استاد حدائق - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری مراسم تجلیل به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و روز معلم،توسط 
فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، مسئولان عقیدتی سیاسی سپاه و فراجا، به همراه 

جمعی از روحانیون و فعالان فرهنگی، در اداره آموزش و پرورش شهرستان اوز
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برگزاری برنامه ی سه شنبه های مهدوی همرا با توزیع بسته های فرهنگی، پرچم، 
پذیرایی بین شهروندان گرامی، نقاشی روی چهره کودکان،  ختم صلوات و قرآن، 
پشت نویسی خودروها و برنامه های متنوع دیگر در میادین شهر- بنیاد فرهنگی 

حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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برگزاری مراسم دعا و استغاثه به امام زمان  در جمعه های انتظار
مهدیه شهر صدرا
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برگزاری مراسم سه شنبه ی مهدوی در شب میلادامام رضا همراه با سخنرانی، قرائت دعای 
توسل، مولودی، اجرای سرود و پذیرایی در مهدیه لارستان در پایان مردم ولایی و انقلابی در 

محوطه و خیابان جنب مهدیه با امام خامنه ای بیعت نموده و عهد مجدد بستند
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان لارستان


